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این دفاع 
مقدس بود

تحمیلی جنگ  سال   8 در  اصفهان  مردم  نقش  بر  وری  مر



 جنگ ماموریتی برای باورپذیری بود! 
که ناممکن ها را در سال های دفاع مقدس ممکن ساختند به یاد مردانی 

سخن نخســـت 
زینــــــب  عطایـــــی 
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آن روز جنگ شروع شد، 31 شهریور 1359؛  22 سپتامبر 1980. وقتی صدام هواپیماهای جنگنده اش را برای بمباران فرودگاه نظامی و غیرنظامی 
ایران فرستاد و نیروهای زمینی اش هم زمان به نوار مرزی ایران و عراق حمله کردند، فکرش را  هم نمی کرد که در خاکی که به آن هجوم آورده، 
زمین گیر شــود. در نظرش فتح کشــوری که تازه انقلاب و دگرگونی را پشــت ســر گذاشــته و در گوشــه و کنار درگیر آشــوب داخلی بود و در عین حال 
جلوی ابرقدرت های شــرق و غرب ســر خم نمی کرد، ســه روزه ممکن می نمود. اما نبردی که صدام آغاز کرده بود و در کشــورش به قادسیۀ صدام 

معروف شد، چنان به طول انجامید که دومین جنگ طولانی قرن پس از جنگ ویتنام لقب گرفت.
امــا در ایــن ســوی داســتان مــا بودیــم.  ســرمایه مان دســتان خالی و مردانــی خســتگی ناپذیر بــود کــه واژه نتوانســتن را نیاموخته بودند. چشــم 

می دوختند به دهان پیر و مرادشان و ناممکن ها را ممکن می ساختند. 
بــا دســت خالــی مــی رفتنــد جلــو و ادوات جنگــی غنیمــت می گرفتند. بــا همان تــوپ و تانک های غنیمتی دشــمن لشــکر توپخانــه و لشــکر زرهی راه 

می انداختند. گاه پیش اسیرهای عراقی آموزش می دیدند و قطعات یدکی را در صنایع داخلی می ساختند.  
دل را می سپردند به خدا و می زدند به دل دشمن، چرا که در قاموسشان کلمه نمی توانیم معنایی نداشت.خرابی ها و ویرانی ها و داغ ها ماند 

روی دلمان اما توانستیم از خاکمان دفاع کنیم.
امروز در این روزهای ناامیدی  و خبر پشت خبر که حتی جوهر خودکار هم نمی توانیم تولید کنیم، بیش از همیشه به امید نیاز داریم. می گویند 
ملتی که تاریخ نخواند باید تاریخ را تکرار کند.  باید آن روزها را مرور کنیم. مرور روزگار صف و کوپن. مرور چگونه ایستادن روی پای خویش، زمانی 
که نیمی از دنیا با ما به جنگ برخاسته بودند.  این روزها به جای اینکه بذر ناامیدی در دل همدیگر بکاریم، باید کسی دستمان را بگیرد و ببرد 
طلائیه در شبی از شب های خیبر، روی خاکریز در کنار »حسن غازی« و »حسن طهرانی مقدم« و »حاجی زاده« وقتی می خواهند موشک دست سازی 
را در بحبوحه جشن و آتش بازی دشمن آزمایش  کنند. دشمن در سه لایه تیراندازی می کند. باید آنجا باشیم و ببینیم که در هیاهوی کرکننده 
دشــمن، موشکشــان صدای ترقه هم نمی دهد. باید استیصالشــان را ببینیم، اشک هایشــان را. با آنها همراه شــویم در فردا و فرداهایشــان که 
چگونه کمر همت می بندند. دوره های چندســاله را چندماهه می گذرانند.  بی وقفه کار می کنند. یاد  می گیرند و یاد می دهند. شــبانه روز تلاش 

می کنند تا امروز برسیم به جایی که حرف برای گفتن داشته باشیم. 
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وزی جنگی بود ر
هنوز در دنیا بازار فیلم هایی که از جنگ های جهانی ســاخته می شــود، پررونق اســت و 
ج  رمان هایی که روزهای جنگ را تصویر می کنند، پرفروش. دولت ها پول های زیادی خر
که جنگی درخشان در  موزه های جنگ و یادبودهای جنگی شان می کنند و حتی برخی 
سابقه تاریخشان ندارند، افسانه می سازند و جنگی را که نبوده روایت می کنند.  ایرانی ها 
هشت ســال یکــی از ســخت ترین جنگ هــای دنیــا را تجربــه کردند، متحدی نداشــتند و 
بســیاری علیــه  آنهــا متحد بودنــد. بیش از سی ســال از پایــان جنگ می گــذرد، فیلم ها، 
کتاب ها و آثار بسیاری خلق شده اند و موزه های جنگی بسیاری در گوشه و کنار ایران برپا 

شده است، اما هنوز بسیاری در ایران تصویر واضحی از جنگ ندارند. 

این پاییز قرمز است
در ایران فصل پاییز فصل آغاز ســال تحصیلی است. سال 
کم بود که برای شــروع  1359 در عــراق، رئیس جمهوری حا
پاییز برنامه های دیگری داشــت و پاییز را فصل آغاز جنگی 
کــرده بود. صــدام روز شــروع جنــگ را روز  خونیــن انتخــاب 
صاعقــه و نــام جنــگ را قادســیه و خــود را ســردار قادســیه 
که در صدر اســام  نامیده بود. قادســیه همــان جنگی بود 
کــرده بودند. شــهریور 59 که به  مســلمانان، ایــران را فتــح 
که پاییز آن سال را خونین  پایان می رسید، جنگی آغاز شد 

کرد.

بحران بالا می گیرد
مهر ســال 59 در ایــران همه دلخون زمین های 
اشــغالی کشورشــان بودنــد و از رئیس جمهور، 
کل قــوا را هــم یــدک  کــه فرماندهــی  بنی صــدر 
می کشید آزادی زمین هایشان را می خواستند. 
گرفتــه بــود و  در عــراق، رژیــم  جشــن شــادی 
برای دانش آموزهایش که ســال تحصیلی شان 
بی دردسر آغاز شده بود، از پیروزی های سردار 

قادسیه می گفت.

وزی فرا می رسد وزهای پیر ر
که آزاد نکرده بود  خرداد ســال 60 در ایران، رئیس جمهور دیگر فرصتی برای خودش باقی نگذاشــته بود. زمینی را 
هیــچ، اوضــاع داخلــی را هــم بحرانی کرده بود. رئیس جمهور رفت و ایرانی ها از نو شــروع کردنــد. در عراق همه به 
ک ایران مطمئن شده بودند و بی خبر از آنچه در ماه های آینده جنگ رخ خواهد داد، روزگار خوشی  ماندن در خا
داشــتند. مردم به جبهه ها ســرازیر شــدند، ارتشــی ها و ســپاهی ها به هم نزدیک و دور جدید عملیات های ایران 

شروع می شود.

درجه درد بالا است
کــه بــه پایــان می رســید، فــاو در دســت ایرانی هــا تثبیت  فروردیــن 65 
شــده بــود و ایرانی هــا بزرگ تریــن پیروزی شــان را در چنــد ســال اخیــر 
جشــن گرفتــه و بــه فکر پایان جنگ بــا پیروزی مطلق خویــش بودند. 
کافه بودند. با ایرانی ها چه می توانســتند بکنند. هیچ  در عراق همه 
کارشناسی در هیچ جای دنیا احتمال عبور ایرانی ها از اروند را نمی داد، 
کار غیرقابل پیش بینی انجام می دادند، آنها چه  گــر ایرانی ها بار دیگر  ا

می توانستند  بکنند؟

تا مبارزه هست، ما هستیم
کــه بــه پایان رســید، ایرانی هــا از خود  فروردیــن ســال 62 
می پرســیدند چــرا قدرت هــا این همــه برای بقــای صدام 
هزینه می کنند؟ بعدها جواب مشخص شد هزینه ها برای 
پیــروز نشــدن ایــران انقابــی بــود. رئیــس جمهــور عراق 
طلبکارانه با عرب های منطقه گفت وگو می کرد »من برای 
شــما وارد جنگ شــده ام و برای دفاع از موجودیت شــما 
جنگ را ادامه می دهم.« در جبهه ایران اما داســتان چیز 
دیگری بود؛ تا کفر و شرک هست، مبارزه هست و تا مبارزه 

هست ما هستیم.

وند مهار می شود ار
فروردیــن 64 تجربه عملیات هــور در کوله بار 
کــه نشــان  ایرانی هــا بــود. عملیات هایــی 
مــی داد بــا وجــود مجهــز و پیچیــده بــودن 
خــط دفاعی عــراق، هنوز هم می تــوان روی 
کــــرد. عـراقـــی ها به  غـافـلگـیـــری حـســــاب 
خطــوط دفاعی شــان مطمئــن بودنــد. هور 
گر آنجا  کــه ا را همچنــان مســلح کرده بودند 
نیرویــی هم نبود، عبور از آن غیرممکن بود. 
بهمن 64 که رزمندگان ایران با عبور از اروند 
عراقی هــا را غافلگیــر کردند و فــاو را گرفتند، 
صــدام هیــچ جوابــی بــرای رســانه های دنیا 

نداشت. 

وز شود ایران نباید پیر
کربــای 5 بــود. شــاید مــردم  ایــران پیــروز 
کــه بــا وجــود  ایــران پیش بینــی نمی کردنــد 
ســخت ترین  جبهــه،  در  پیروزی هایشــان 
روزهای جنگشــان فرارسیده اســت. هرروز 
جبهه ای جدید در جنگ گشــوده می شــد؛ 
جنگ شــهرها، جنــگ نفت کش ها، جنگ 
کمــان تغییــر  اقتصــادی. در عــراق لحــن حا
کرده بود و صدام با وجود شکست های اخیر 
از پیروزی های آینده دم می زد و می گفت: »به 
زودی سرنوشــت جنگ تغییر خواهد کرد.« 

صدام به چه چیز امیدوار بود؟

ورق جنگ بر می گردد
از  ایرانی هــا  و  بــود  شــده  واقعــی  عیــد  ایرانی هــا  بــرای  ســال 61  عیــد 
پیروزی های بزرگی که آخرینش در نوروز 61 به دست آمده بود، شادمان 
بودند. چشم های ایرانیان به خرمشهر دوخته شده بود. در عراق ترس 
کم بود، اما هنوز دل خوش داشتند که خرمشهر  از پیروزی های ایران حا

را محمره می نامند و همچنان در اشغال آنهاست. 

هشـت سال 
 

این گونه گذشت 
روایــت آغاز تا پایان هشت سال دفاع مقدس

ایرانی هــا در انتظــار مــاه مهــر و شــنیدن زنــگ آغاز 

ســال تحصیلــی مــدارس بودنــد کــه زنــگ جنگــی 

ناخواســته و نابرابر نواخته شــد. جنگ، ایرانی ها 

هــم  کشــاند؛  کلاس جنــگ  بــه  کلاس درس  از  را 

دانش آموزان را، هم معلمان را و هم دیگران را ...!
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در تاریخ هشــت ســاله دفاع مقــدس همواره 
نام دو منطقه همچون ســتاره ای در آسمان 
جهــاد خــوش می درخشــد. در جــاده اهواز-

کیلومتــر مانده  کنــی، 45  کــه حرکت  آبــادان 
که  به آبادان، یک شهرک مسکونی می بینی 
متعلق به سازمان انرژی اتمی بود و به شهرک 

دارخوین شهرت یافت. 
این شهرک روزگار آغازین جنگ، خط مقدم 
حماسه بود اما پس از عقب راندن عراقی ها 
و بــه برکت خون های جاری شــده بر زمین، 
شــهرک بــه مکانی مقــدس بــرای رزمندگان 
 اعزامی از اصفهان تبدیل شــد. »دارخوین« 
 ۲۰ فاصــــــله  بــا  روســتا  دو  »ســلمانیه«  و 
که در شــمال  کیلومتــری از یکدیگر هســتند 
شرقی آبادان واقع شده اند و در زمان جنگ 
همواره زیر حملات شدید دشمن آتش باران 
می شــدند.با شــروع جنــگ و پــس از آنکــه 
منطقه میان این دو روســتا، بــــــه عـــنــــــوان 
منطقــه عبــور یگان هــای ســپاه ســوم ارتش 
گرفته شــد،  کارون در نظر  عــراق از رودخانــه 
در 19 مهــر 1359 نیروهــای تیــپ 33 نیروی 
مخصــوص و تیــپ شــش زرهــی عــراق پــس 
کارون و محاصــره زمینــی جزیــره  از عبــور از 
آبــادان بــه منظــور توســعه ســرپل از ســمت 
کــه  تــا جنــوب روســتای محمدیــه   شــمال 
در نزدیکی روســتای ســلمانیه قرار داشــت، 
کردنــد. در حســاس ترین منطقه  پیشــروی 
جبهه دارخوین به فرماندهی »ســردا رحیم 
صفــوی« و بــا حضـــــور 3۰ نفــر از رزمنــدگان 
که   اولیــن خــط   پدافندی تشــکیل می شــود 
به خاطر شجاعت مدافعان آن به »خط شیر«  
کانالی واقع  که در  شهرت می یابد.خط شیر 
در بستر نهری خشکیده در اطراف روستای 
کارون و جاده  محمدیه و عمــود بر رودخانه 
اهواز- آبادان قرار داشت، رزمندگان را ناچار 
کیلومتــری دارخوین  می ســاخت فاصله 18 
تــا ســلمانیه را بــا خــودرو و زیــر آتش شــدید 
کننــد تا در محدوده ســلمانیه   دشــمن طی 
و محمدیــه بــا دشــمن درگیــر شــوند. وجود 
کیلومتــری بیــن خطــوط دفاعی  فاصلــه دو 
خــودی با دشــمن و نبودن عــوارض در این 
منطقــه باعــث شــد بــه پیشــنهاد محمــود 
کانــال تــی )T( شــکل   پهلــوان نــژاد احــداث 
بــه عمــق  بــه طــول یــک هــزار و7۰۰ متــر و 
کــه پــس  نزدیــک بــه دو متــر در خــط شــیر 
بــه  قــوا  کل  فرمانــده  عملیــات  انجــام  از 
نــوروز  در   ، شــد  مشــهور  هــا  رضایــی  خــط 
کار قــرار بگیــرد. حفــر ایــن  136۰ در دســتور 
رزمنــدگان  روزی  شــبانه  تــلاش  بــا   کانــال 
و زیر آتش دشمن حدود سه ماه طول کشید. 
که دو  کانال حفر شــده بــه نحوی بود  عرض 
 نفر با جعبه مهمات به راحتی می توانستند 
حــتــــــی  و  کــــنــــنــــــد  عبــور  آن  داخــــــل   از 

سنگرهــایـــــی  مســیر  از  هایــی  قســمت  در 
بهـــــداری  و  مهمــات  نـــــفـــــــرات،  بــــــــرای 
کانال نیز  پیــش بینی شــــــده بود . در طــول 
کمک فراوانی  که  نیزارهایی وجود داشــــــت 
کرد.هر  کانال از دید دشمن می  بــــــه استتار 
کل قوا در خـــرداد  چنــــــد عملیات فرمانــده 
کانال نبود ، نزدیک  136۰ تنها متکی به این 
دفاعــی  کریــز  خا ســه  بــه  نیروهـــــــا  شـــــدن 
کانــال آســـیـــــب  ایــن  دشمـــــــن از طریــــــق 
عملیــات  طــول  در  را  رزمنــدگان   پذیـــــــری 

تـــا حـــــدی کاهش می داد. 
حماســه »خط شیر« را می توان  نقطه دفع 
کل قوا«  تجــاوز و آغاز »عملیــات فرماندهی 
نامیـــــد. »حاج یوســف کشفی« فرمانـــــــده 
بهــداری لشــکر 14 امــام حســین)ع( و یکی 
از بازمانــدگان خط شــیر در  خصوص نحوه 
راه انــدازی ایــن خــط دفاعــــــی در روزهای 
نخســتین جنــگ  می گویــد: »پــس از اینکه 
پاســگاه ده اســماعیلیه و بعد ده ســلمانیه 
گرفتیــم، یــک ده بالاتــر به نــام محمدیه  را 
ســه  درآوردیــم،  خــود  تصــرف  بــه  هــم  را 
کیلومتــر از محمدیــه جلوتــر رفتیــم، ســیل 
که حریــم زمین های مالکان  بندهایــی بود 
بــود، پشــت ســیل بند خــط بســــتیم. ولی 
کــه  نداشــت  ارتفــاع  این قــدر  ســیل بندها 
وقتــی بلند می شــدیم، ســر ما پیدا نشــود، 
کانــال با عمق  در نتیجــه پشــت ســیل بند، 

بــه  توانســتیم  تــا  کردیــم  ایجــاد  متــر  دو 
کانــال ارتفاع  کامــل بایســتیم. وقتــی  طــور 
کــرد پشــت ســیل بنــد، ســنگر ایجــاد  پیــدا 
کردیــم، ایــن ســیل بنــد یــک معجــزه بــود. 
کردیم.  مــا آنجا مســتقر بودیــم و دفاع مــی 
عراق با 15۰ دستگاه تانک و نفربر و تجهیزات 
پیشرفته می خواست این سیل بند را بگیرد 
 و بــا ورود به اســماعیلیه، از طرف شــادگان 

به ماهشهر و از طرف دیگر به اهواز برود.« 
او در ادامه از اســتقامت بچه ها و اینکه اجازه 
کنــد،  نمی دادنــد دشــمن از ســیل بند عبــور 
این طــــــــور می گوید: » عراقی ها چندین بــــار 
کردند، اما نتوانســتند خــط دفاعی را  حملــه 
بشکــنند، یــــک شب آنقدر عملیات سنگین 
بـــــود کــــه دشمن تــــوانـــســت از سیل بند عبور 
کرده و تا نزدیک محمدیه بیایــــد ولــی بچه هــا 
کــف داشــتند،  بــا جــان و دل و هرآنچــه در 
کردنـــد. بــــه خوبی به یــــاد دارم شهید  دفاع 
شــالباف با پــای برهنه بــا چــوب، عراقی ها را 
دنبال می کرد. با هـر مشقتی بود آنها را بیرون 
کردیــم و از آنجــا آن ســیل بنــد بــه خــط شــیر 

معروف شد.«
نـــامــــگـــــــذاری ایـــــن خط به »خط شیر« نیز 
داستان جالبی دارد که حاج یوسف کشفـــــی 
بـــرایـــمـــان این گونه روایـــــتـــش می کند:  »خود 
کــه از  گذاشــتند، آنهــا  عراقی هــا ایــن اســم را 
تــلاش بچه ها شــوکه شــده بودند به وســیله 
 بی ســیم بــه فرماندهــان خـــــــود می گفتنــد: 
»لا انسان، جیش الاسد.« می گفتند اینجا به 
 جای انسان، لشگریان شیر با ما می جنگند. 
که آن خــط دفاعی به خط  از همــان جا بــود 

شیر معروف شد.«
حاج کشفی ادامـــــه می دهــــد: » در ابتــــدای 
کــــار  گردان بنـدی در  جنـگ تقسـیم بندی و 
بچه هـای  بـر  عـلاوه  شـیر،  خـط  در  و  نبـود 
اصفهـان، بچه هـای هرمـزگان، امیدیـه و قـم 
هـم بودند ولی اصفهانی هــــا نقش اساســـــی 
کل منطقـه بـا رحیـم  داشـتند و فرماندهـی 
صفوی بود. اما از عملیات آزادسازی بستان 
دیگـر هـر شهرسـتانی در تیـپ خـودش جـای 
گرفـت ولـی مـا چنـد نفـر هرمزگانـی تـا انتهـا بـا 
بچه هـای اصفهـان ماندیـم و بـه ایـن ترتیـب 
شـد.  اصفهـان  بچه هـای  مقـر  دارخویـن 
پـس از اینکـه حاج حسـین خـرازی جـا افتـاد، 
و  سـپرد  او  بـه  را  منطقـه  کل  رحیم صفـوی 
خـودش معـاون محسـن رضایـی شـد. البتـه 
کـه  سـلیمانی  قاسـم  سـردار  مدتـی،  از  پـس 
نامـه  بـود،  کرمانی هـا  فرمانـده  زمـان  آن 
شـش  منطقـه  جـزء  هرمزگانی هـا  مـا  کـه  زد 
بازگردیـم،  خـود  منطقـه  بـه  بایـد  و  هسـتیم 
منطقـه  و  اصفهـان  بچه هـای  بـه  مـن  امـا 
آنهـا  تـرک  بـه  حاضـر  و  بـودم  کـرده  عـادت 
از طـرف دیگـر حاج حسـین خـرازی  نبـودم، 

هـم قبـول نکرد.«خـط شـیر همان سـیل بند 
آب بنــــدی  بـرای  کـه  عرب هاسـت  معـروف 
زمین هـا اسـتفاده می شـود، امـا رزمنده هـای 
از همیـن  کردنـد و  مـا اسـتفاده اسـتراتژیکی 
را  پیروزمندانـه  عملیـات  اولیـن  شـیر،  خـط 
بچه های اصفهان با نام عملیات فرماندهی 
»در  می گویـد:  کشـفی  زدنـد.  رقـم  قـوا  کل 
کانـال هـا را در سـه محـور   خـط شـیر، شـبانه 
کیلومتـر ایجـاد   بـه عمـق دو متـر و طـول دو 
و در آنهـا سنگـــــرهـــــای آب، غـــــذا، مهمـات، 
کردیـم.  جانمایـی  درمانـگاه  و  داروخانـه 
را  آنهـا  روی  ک  خاشـا و  خـار  بـا  هـم  روزهـا 
می پوشـاندیم تا مشـخص نشـوند. راس این 
کانـال سراسـری بـه هـم  کانال هـا توسـط یـک 
که خط مقدمی بـه فاصله 1۰۰  وصـل می شـد 
متر با دشـمن بود و ما می توانسـتیم صدای 
آنجـا  بشـنویم،  را  عراقی هـــا  زدن  حـــــرف 
زریـن  عبدالرسـول  شـهید  پاتـوق  بـود  شـده 
دیده بانـی  پیشـانی  و  بـود  تیرانـداز  تـک  کـه 
عراقی هـا را نشـانه می رفـت.« بـرای عملیـات 
آمـاده می شـوند، امـا اجـازه عملیـات بـه آنهـا 
نمی دهنـد شـاید یکـی از دلایلـش ایـن بـوده 
قسـمت های  در  عملیـات  چنـد  انجـام  کـه 
دیگـر بـه شکسـت منتهی شـده بود، تـا اینکه 
دو شـخصیت شـجاع، بـا درایـت و متخصص 
عملیـات را تصویـب می کننـد، یکـی آیـت الله 
چمـران.  دکتـر  دیگـری  و  بهشـتی   دکتـر 
بـه منطقـه  را  »آیـت الله دکتـر بهشـتی خـود 
انـرژی  سـالن  در  سـخنرانی  از  بعـد  و  رسـاند 
کیلومتـری   15-1۰ حـدود  در  کـه  هسـته ای 
را  کانـال  بایـد  »مـن  گفـت:  بـود،  شـیر  خـط 
را  چیـزی  کـه  زمانــــی  تـا  و  ببینـم  نزدیـک   از 
بـا چشـم خـود ندیـده باشـم، نمی توانـم بـه 
چنـد  در  آنجـا  گفتیـم  بدهـم،  گـزارش  امـام 
شـما  حضـور  بـرای  و  عراقی هاسـت  متـری 
ک اسـت، امـا ایشـان مصـر بـر بازدیـد  خطرنـا
بـود. بالاخـره شـهید بهشـتی عبـا و عمامـه را 
کانال هـا شـد و هنگامـی  از تـن در آورد، وارد 
کـه تـا نزدیـک عراقی هـا رفـت و صـدای آنهـا را 
گفت دسـتور عملیـات را از امـام برای  شـنید، 
کشـفی می گویـد  کـه  شـما می گیرم.«آن طـور 
که  دکتر چمران هم شخصیت دیگری است 
موافقـت خـود بر شـروع این عملیـات را اعلام 
می کنـد. »دکتـر چمـران هـم وقتـی به منطقه 
کار  کار شـما  کـه  کـرد  آمـد، تحسـین و بیـان 
برجسـته ای اســـــت و در مرحلــــه اول پیـروز 
که دشـمن غافلگیر می شـود.  می شـوید، چرا 
گر نیروهای پشتیباتی مرحله دوم  در ضمن ا
هـم بـه شـما برسـد می توانیـد موفق شـوید.« 
کارشناســی چمــران حرف  او معتقــد اســت نظــر 
 نداشــت و بدیــن ترتیــب عملیــات فرماندهــی 
کل قــوا در تاریــخ ۲۰ خــرداد  6۰ از نقطــه خــط 

ــد. ــام ش ــت انج ــا موفقی ــیر ب ش

ماجرای اولین خط دفاعــــیݡ جنگݡـــ     کݡه اصفهݠــانــــــیݡݡ ها بنایش را گݡذاشتند و  عراقی ها نامش را...

حکݡایت »خط شیر«

عراقی ها که 
شوکه شده بودند 
به وسیله بی سیم 
به فرماندهان 
 خود می گفتند: 
»لا انسان، 
جیش الاسد.« 
اینجا به جای 
انسان،  لشگریان 
شیر با ما 
می جنگند. از 
همان جا بود که 
آن خط دفاعی 
به خط شیر 
معروف شد

گݡــــــــــــــــــــزارش 
آسیه دهباشی
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مـــــروری بر نقــــش »آیـــــت الله سیدجـــلال الدیـــــن طاهری«،   امــــام جمعـــــه سابـــــق اصفهݠـــــــان در هشت ســـــال دفـــــاع مقـــــدس

روحانـــــیِݡݡ ݣݣݣݣݣخــــــط  ݣݣشکݡن!
گݡــفـت و گݡـــــو 

زینـــب  افشــــــار

کـــرد و راهـــی مناطـــق عملیاتـــی شـــد.  کـــه آغـــاز شـــد او هـــم عـــزم »جبهـــه«  »مبـــارز« بـــود و »مجاهــــد«! جنـــگ 
مقـــرش »لشکــــر امـــام حســـین)ع( « بـــود و یـــار دیرینـــش »حـــاج حســـین«. »آیـــت  الله ســـیدجلال الدین طاهـــری« 
کـــه بـــر »ســـر«  را آن ســـال ها بـــه عنـــوان امـــام جمعـــه اصفهـــان نـــه بـــه عبـــا و قبایـــش بلکـــه بـــه »عمامـــه ســـیادت«ی 
کـــه بر»تـــن« داشـــت و پـــا بـــه جبهه هـــا  می گذاشـــت، می شـــناختند. او شـــب های عملیـــات  و »لبـــاس رزم«ی 
 شـــانه بـــه شـــانه فرماندهـــان اصفهانـــی تـــا پشـــت خـــط مقـــدم می رفـــت و رزمنـــدگان را بـــا ســـلام و صلـــوات 
از زیـــر قـــرآن راهـــی میادیـــن جنـــگ می کـــرد. آیـــت الله طاهـــری را می  تـــوان یکـــی از شـــخصیت های غیرنظامـــی 
ــگ  ــدان جنـ ــه ای از میـ ــرش، دامنـ ــه تاثیـ کـ ــرد  کـ ــی  ــاع مقـــدس معرفـ ــال دفـ ــت سـ ــذار در هشـ ــم و تاثیرگـ  مهـ
گرچـــه فقـــدان او مـــا را از شـــنیدن خاطـــرات ســـال های جنـــگ و جبهـــه اش  تـــا قلـــب رزمنـــدگان داشـــت. ا
کـــرده اســـت، امـــا هفتـــه دفـــاع مقـــدس بهانـــه ای شـــد تـــا بـــا »حـــاج امیـــر یوســـلیانی«، ســـرتیم حفاظـــت  محـــروم 
ایشـــان حضـــور داشـــته و در  کنـــار  کـــه ســـال های متمـــادی در  بنشـــینیم  گفت وگـــو  بـــه  آیـــت الله طاهـــری 
ـــا آیـــت الله،  ـــا وجـــود همراهـــی طولانـــی مـــدت ب کـــرده اســـت. یوســـلیانی ب رخدادهـــای مختلـــف او را همراهـــی 
کـــه داشـــته، خیلـــی حفاظتـــی و دســـت بـــه عصـــا از خاطـــرات آن روزهـــا می گویـــد   امـــا بـــه دلیـــل جنـــس شـــغلی 

گفتنی هایش را بیشتر به بیان صفات آیت الله طاهری محدود می کند. و 
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حاج آقا در جریان 
تمام عملیات ها 

 بود 
و شاید در 90 

درصد آنها 
حضور داشت 

البته حضورشان 
به این شکل بود 
که تمام برنامه ها 
و نوع عملیات ها 

به اطلاعشان 
رسانده می شد 

و گرنه اجـــازه 
شــــرکت در 
عملیات را 

نداشت. 
بیشتر در پشت 

خط مقدم 
بود و توسط 
 فرماندهان، 

در جریان 
اطلاعات 

عملیات قرار 
می گرفت

نقطه آشنایی و پیوندتان؟
حســین آباد، محلــه پــدری مــن و آیــت الله 
ایـــــن آشــنایی ســـــابقه  البتـــــه  طاهــــری. 
ارتبــــاط  بـــــه  و  دارد  هـــــم   طولانی تـــــری 
و رفت وآمــد خانوادگــی و پــدر و مــادری ما 

برمی گردد. 
اولین مواجه تان با آیت الله طاهری؟

ســال 56 بــود. بــه طــور تقریبــی 16 ســاله 
مســجد  در  طاهــری  آقــای  کــه  بــودم 
کمیــل و ندبه  اعظــم حســین آباد، دعــای 
دعـــاهـــــا  پــای  بیشــتر  مــن  و   می خوانـــــد 
و منابــر از جمله نماز جمعه ایشــان حضور 

داشتم.
او را چطور آدمی یافتید؟

آیــت الله طاهــری از همـــــان ابتــدا به واقع 
دل و جرئــت فراوانــی داشــت. یادم اســت 
همــان ســال 56 و در اوج روزهــای منتهی 
اتوبــوس  تــــا 6۰  انقــلاب، 5۰  پیــروزی  بــه 
تحرکاتــی  از  جــدای  و  می انداخــت  راه 
بــه  داشــت،  اصفهــان  شــهر  خــود  در  کــه 
شهرستان های اطراف می رفت و از انقلاب 
مــردم  بــرای  حکومتــی  مســائل  و  امــام  و 
ســخنرانی می کــرد. )شــهرکرد، نجف آبــاد، 
اطــراف  روستاهــــــای  بیشـــــتر  و  ســامان 
 اصفهــان( تــازه بـــــه محــض اینکــه پایــش 
کی ها  به اصفهان می رســید، توســط ســاوا
که  دســتگیر می شــد یا برای مثــال موقعی 
نبــود،  انقلابــی  شــور  آن  تهـــران  در  هنــوز 
 حــدود 5۰۰، 6۰۰ نفــر از مــردم اصفهــان را 
به تهران برد تا روزها همراه با دانشــجویان 
گـــــارد  دانشگاه تــــهـــــــران بـــــــا نیروهـــــــای 
کننــد. ایــن جماعت  شاهنشــاهی مبــارزه 
کارشــان همیــن بــود.  یــک مــاه در تهــران 
کارشــان شعار مرگ بر شاه و درگیری  روزها 
 بود و شب ها هم در حســینیه اصفهانی ها 

در خیابان ری به آنها اقامت  داشتند.
بــا پیــروزی انقــلاب، همراهــــی شمـــــا بــا 
آیت الله طاهری به چه شکل ادامه می یابد؟
بعد از پیروزی انقلاب همراهی من و آقای 
کمیته دفاع شهری تا سال 59  طاهری در 
که من  ادامــه یافــت، به طور دقیــق زمانی 

کردم.  برای رفتن به سربازی اقدام 
یعنــی ایــن ارتبــاط با رفتنتــان به ســربازی 

قطع شد؟
گاراژ  من مکانیک ماشــین سنگین بودم و 
و تعمیــرگاه داشــتم، درآمـــــدم هــم خــوب 
گرفتــم بــروم  بــود، بــرای همیــن تصمیـــــم 
کارم را  ســربازی و بعــد از اتمــام خدمــت، 
کــه از حــاج آقــا  ادامــه دهــم. همیــن شــد 
نفــر   13 بــا  و  آمــدم  نکــرده،  خداحافظــی 
گرفتــم و  15  از بچه هــا دفترچــه خدمــت 
 مرداد 59 یعنی درست یک ماه و نیم قبل 
 از شــروع جنــگ بــرای خدمت ســربــــــازی 
که جنگ  به زابل اعزام شــدم.  آنجا بودیم 
شــروع شــد و بلافاصله بعد از اتمام دوران 
آموزشی ما را به اسلام آباد غرب فرستادند. 
به طــور تقریبی می توانم بگویم این مدت 

از حاج آقا دور بودم.

کی؟ تا 
کــه وقتــی خبــر شــهادت  شــهریور 6۰ بــود 
آقــای رجایــی و باهنــر را شــنیدم خــودم را 
بــرای مراســم تشــییع به تهــران رســاندم. 
بعــد از پایــان مراســم، آمــاده بازگشــت بــه 
که توســط پســر خاله ام  اســلام آبــاد بــودم 
کار  بــه مــن پیغام رســید حــاج آقــا با شــما 
گفتـــــم بــه طــور حتم  دارد. پیــش خــودم 
چــون خداخافظــی نکرده رفتم، از دســتم 
ناراحت هســتند، اما وقتی به خدمتشــان 
بــود.  رســیدم، موضــوع چیـــــــز دیگـــــــری 
آقای طاهری از من خواســتند که به تهران 
بــروم و مســئولیت حفاظت از بیــت امام را 
گفت: »با توجه  بــه عهده بگیرم . حــاج آقا 
کشــور راه  که منافقین در  به جریان تروری 
 انداخته انــد، ســیداحمد، پســــر امــام)ره( 
که من  کرده  از من درخواست پنج نفر نیرو 
کار مدنظر  شما و چندنفر دیگر را برای این 

گرفته ام.«
کردید؟  شما قبول 

گفتــم حــاج آقــا مــن الان ســرباز هســتم. 
بعیــد می دانــم بــا ایــن شــرایط جنگ من 
گفــت: درســتش  کننــد. خندیــد و  آزاد  را 
کاغذ برداشــت و نامه ای  می کنم. بعد یک 
گفــت رســیدی  نوشــت و دســت مــن داد. 
ســلام من را بــه فرمانده تان برســان و این 
نامــه را بــه او بــده. اتفاقــا فرمانــده مــا هم 
بــود حــاج  یــک ســرهنگ قدیمــی  چــون 
بــدون  گرفــت  را  دســتم  شــناخت.  را  آقــا 
کارهای  هیــچ حرفی، پا بــه پای من همــه 
تســویه حســابم را انجام داد. بعد هم یک 
نامــه ای برای تهران نوشــت و همــراه نامه 
 آیــت الله طاهری من را به تهران فرســتاد.  
از آنجا ما به طور رســمی نیــروی دفتر امام 
شدیم و به همراه 19 نفر دیگر از چهار شهر 
مشهد، تبریز، اصفهان و قم به عنوان یک 
تیــم، خودمــان را بــه ســیداحمد خمینی 

کردیم.  معرفی 
کارتان در بیت امام)ره( چه بود؟

کار ســنگینی بــــــود. بــــــه طــــــور خلاصه ما 
بایــد از شــخص امـــــام)ره( تــا ســید احمــد 
خمینــی و دیگــر اعضــای خانــواده امــام را 
حفاظــت می کردیــم. تامیــن امنیــت آنجــا 
از ملاقات هــای مردمــی تــا ملاقات هــــای 
اختصاصــی برعهــده ما بــود و بــه جز چند 
کشــوری، از همه و همه بازدید  شخصیت 

انجام می دادیم. 
کی محافظ امام)ره( بودید؟ تا 

که سرباز بودم. بعد از تمام  من تا سال 61 
 شــدن ســربازی هم اســتخدام سپاه شدم 
 و تا اواخر 63 امام)ره( و بـــیــــــت ایشـــــان را 
کردم. بعــد از آن هم به اصفهان  همراهــی 

برگشتم.
چطور سر از تیم حفاظتی آیت الله طاهری 

درآوردید؟
بعد از بازگشــت از تهران قصد داشتم بروم 
گفتند  که آقــای طاهری  کار خودم  دنبــال 
شــما بایــد همیــن جــا بمانی و مســئولیت 

 تیــم حفاظتــی مــن را برعهــده بگیـــــری و 
کار زدند. از سال 64 حکم من را برای این 

شــکل  زمانـــــی  چــه  از  حفاظتشــان  تیــم 
گرفت؟

آیت الله طاهــری به همراه چند نفر از ائمه 
جمعــه، نقش مهمــی در پیشــبرد اهداف 
انقلاب داشــتند به همیــن خاطر منافقان 
گذاشــته  اســامی آنهــا را در لیســـــت تـــــرور 
بودنــد. بنابراین با ترور و شــهادت آیت الله 
صدوقــی، آیــت الله مدنی، آیت الله اشــرفی 
اصفهانــی و آیــــــت الله دســــــتغیب، همــــه 
تمرکز هــا به ســمت آیــت الله طاهــری رفت 
کــه امام بــر روی  و بــا حساســیت ویــژه ای 
حفاظــت از ایشــان داشــتند، این موضوع 
بــا تشــکیل تیــم حفاظتــی بــه طــور جدی 

پیگیری شد. 
پس ســال 64 نقطه همراهی مجدد  شما 

با حاج آقا بود؟
کــه  بــه نوعــی بلــه ولــی قبــــــل از آن هـــــم 
گهگاهــی با حاج آقــا ارتباط   تهــران بــودم، 
 داشــتم و حتــی همراهـــشــــــان بــه جبهــه 

می رفتم.
حضور آیت الله طاهری در جبهه و جنگ 

را به چه صورت می  دیدید؟
ایــن موضــوع را بایــد از چنــد بعــد بررســی 
کــرد. بــرای مثــال آیــت الله طاهــری از یک 
طــرف بــرای تشــویق و حضــور جوانــان در 
میادیــن جنگــی تــلاش فراوانــی  کــرده و از 
هــر منبــر و خطابــه ای بــرای ایــن موضــوع 
استفاده می کرد از سوی دیگر ایشان نقش 
کمک هــای مردمی  مهمــی در جمــع آوری 
و تــدارکات پشــت جبهــه داشــت. در خود 
کــه حضور  جبهــه و مناطــق عملیاتــی هم 
کار بــه دنبــال  چشــمگیر داشــت و بــا ایــن 

روحیه دادن به رزمندگان بود. 
گفتــه شــده آیــت الله طاهــری در پیشــبرد 
که در دانشــگاه  امور ســتاد پشــتیانی جنــگ 

اصفهــان راه انــدازی شــده بــود نیــز حضـــــور 
موثری داشتند.

کــه به همت  بلــه حــاج آقا در آن ســتاد نیز 
جهاد دانشــگاهی و با حضور تعداد زیادی 
از بانوان خیر اصفهانی برای دوخت لباس 
رزمندگان و جمع آوری کمک های مردمی 
در دانشــگاه اصفهان برپا شــده بود،  نقش 
که در  مهم و تاثیرگذاری داشــت و مواقعی 
اصفهان بود زیاد به آنجا رفت و آمد می کرد 
و حتــی در خصوص چگونگــی انجام امور، 
کمک های  مورد مشــورت قــرار می گرفت و 

فراوانی به مسئولان ذی ربط می کرد.
کردید به اینکه آقای طاهری نقش  اشــاره 
 مهمـــــی در تــــشـــویـــــق جوانــان بــه حضــور 
در جبهه هــا داشــت. جــدای از این موضوع 
جبهــــــه  در  خودشــان  حضــور  چقـــــدر 

کند؟ کمک  می توانست به این موضوع 
خیلــی موثــر بــود. چــون اینجــا مشــخص 
کــه حاج آقــا حــرف و عملــش یکی  می شــد 
گر امروز در نماز جمعه از جوانان  است. او ا
که بــه جبهــه برونــد، فردای  می خواســت 
 آن روز خــودش در جبهه بود. شــجاعتش 
گــر مجوزش را داشــت،  که ا بــه حدی بــود 
خط مقدم بود. از طرف دیگر وقتی شخص 
 آیــت الله طاهــری را ۲۰ تــا ۲5 روز رزمنــده 
کـــــــه بــــــا خــودش غذا  در جبهــه می دیــد 
می خــورد، می خوابــد، رفت وآمــد می کند،  
نمــاز می خوانــد، قــدم می زنــد و ... بــه هر 

جهت از آن تاثیر می گرفت. 
کردند؟ در عملیاتی هم شرکت 

 حاج آقــا در جریــان تمــام عملیات هــا بــود 
و شــاید در 9۰ درصــد آنهــا حضــور داشــت 
البته حضورشان به این شکل بود که تمام 
برنامه هــا و نــوع عملیات ها به اطلاعشــان 
گرنــه اجـــــازه شــــــرکت  رســانده می شــد و 
در عملیــات را نداشــت. بیشــتر در پشــت 
خط مقــدم بــود و توســط فرماندهــان، در 
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آیت الله طاهری 
آنقدر آماده 
 حضور 
در جبهه و میدان 
 جنگ بود که
 از همین اصفهان 
عبا و قبایش را 
درمی آورد و لباس 
رزم مــی پوشیـــــد. 
 معتقــــد بــــــود 
این شبیه شدن، 
در روحیه دادن 
به رزمندگان 
نقش مهمی 
دارد. شــب هــــای 
عملیــــات 
هـــم واجب 
می دانست تا یک 
مسیری رزمندگان 
را همراهی 
کند، موقع 
خداحافظی 
 کنارشان باشد، 
از زیر قرآن ردشان 
کند و برایشان 
 دعای سلامتی 
و پیروزی  بخوانــــد

جریــان اطلاعــات عملیات قــرار می گرفت. 
حتی شــب های عملیات در قرارگاه مرکزی 
کنــار محســن رضایــی و شــهید صیــاد  در 
 شــیرازی حضــور داشــت، نماز برپــا می کرد 

و دعا می خواند.
یعنــی خودشـــــان هیچ وقــت نخواســتند 

کنند؟! در عملیاتی شرکت 
نــه اتفاقــا! بـــــرعــــکـــــــس حــــاج آقـــــــا بــــــه 
گــر  ا کــه  بــود  ک و نتــرس  حــــــدی بی بــــــا
شــب های عملیــات مهــارش نمی کردنــد، 
جزوخط شــکنان بــود. بــــــه واقــع در بیــن 
کــم  روحانیــــــون مثــــــل آقــــــای طاهـــــری 
کــه اینقدر دل و جرئت داشــته  می دیدیــم 
گاهی   باشــد. حتــی قــبــــــل از عملیات هــــا 

از مناطق عملیاتی بازدید می کرد.
امــا عــــکـــس هــــــای متعـــــددی دیده ایــــم 
کــه روایت کننــده همراهــی آقــای طاهــری بــا 

رزمندگان در شب های عملیات است.
حضــور  آمــاده  آنقــدر  طاهــری  آقــای   بلــه 
که از همین  در جبهــه و میدان جنگ بود 
و  درمــی آورد  را  قبایــش  و  عبــا  اصفهــان 
لبــاس رزم مــی پوشیـــــــد. معتقــــــد بــــــــود 
بــه  روحیــه دادن  ایــن شــبیه شــدن، در 
رزمندگان نقش مهمی دارد. شــب هــــــای 
عملیــــــات هـــــم واجب می دانســت تا یک 
کند، موقع  مســیری رزمندگان را همراهی 
کنارشــان باشــد، از زیــر قرآن  خداحافظــی 
کنــد و برایشــان دعای ســلامتی و  ردشــان 
پیــروزی  بخوانــــــد. آن لحظــات رزمندگان 
همیشــه از حاج آقا می خواســتند برایشان 
کننــد ولــی حـــــاج آقــــــا  دعـــــای شــهادت 

همیشه می گفت ان شاءالله پیروز شوید.
محبوبیت آیت الله طاهری در بین بچه ها 

و رزمندگان به چه شکل بود؟
بــه  عجیبــی  علاقــه  و  عشــق  رزمنــدگان 
کــه حتــی ایشــان  حاج آقــا داشــتند آنقــدر 
جــای یــک مشــاور و چــه بســا یــک پــدر را 

هم برای آنها داشــت. در طــول این مدت 
کــه  مشــکلات زیــادی از رزمنــدگان بــــــود 
شــد.  رفــع  طاهــری  آیــت الله  دســت   بــه 
 از مشــکل ازدواج بگیــر تــا مشــکل مســکن 
و ...! خیلی ها حتی وصیت نامه هایشــان 
گفتند  را بــه آقای طاهــری می دادند و می 
اینهــا  شــهادتمان  زمــان  تــا  می خواهیــم 
پیــش شــما بمانــد. البتــه ایــن علاقــه دو 
طرفه بود و حاج آقا هم عجیب این بچه ها 
یک بــار  اســت  یــادم  داشــت.  دوســت  را 
گفت من  شــهید خرازی به آقای طاهــری 
شــرمنده ایــن رزمنده هــا هســتم. بعضــی 
کــه   از اینهــا حتــی پــول تــو جیبــی ندارنــد 
بــه مرخصی و پیــش خانواده شــان بروند. 
حــاج آقــا بــه محــض شــنیدن ایــن حــرف 
کمک هــای مردمی پیش  مقــداری پول از 
گــر رزمنــده ای  گفــت ا گذاشــت و  حســین 
کــه در ایــن شــرایط اســت،   را می شناســی 

کن. کمکش  به طور حتم 
در حیــن ایــن جبهــه رفتن هــا و آمدن هــا 

توصیه ای هم به بچه ها می کردند؟
کیــد ویژه ایشـــــان روی بیت المــال بود.  تا
کــه  بــه طــور مثــال همیشـــــه از اصفهــان 
حرکــت  جبهــه  ســمت  بــه  می خواســتیم 
کنیم به من می گفت امیرآقا درســت است 
نیروهــــای ســپاه هســتید   کــه شــما جــزء 
و حق ماموریت می گیرید، ولی باید رعایت 
بیت المــال را هم بکنید. پول شــما با پول 
را  اصفهــان  از  حرکــت  نــدارد.  فرقــی  مــن 
کــه برای وقــت ناهار یا  کن  طــوری تنظیم 
شام به ایســتگاه صلواتی برسی و نخواهی 
کنی. برای  مواقعی هم  از پول ســپاه خرج 
که بین  که جبهــه بودیم نصیحت می کــرد 
مــا و رزمنــدگان نبایــد هیــچ تفاوتــی قائــل 
که آنها می خورند ما  شــوید. همان غذایی 

هم باید بخوریم. 
پیــش آمــده بــرای مثــال امکانــی را بــرای 

که نســبت به آن معترض  کنید  ایشــان فراهم 
بشوند؟

مجــزا  اتاقــی  جبهـــــــه  در  مــا  زمانــی  یــک 
بــرای استـــــراحــــــت حاج آقــــــا پیش بینــی 
کمتــر داخل  کــه  کـــــرده بودیــم. یــک اتاقــی 
آن ســروصدا باشــد. آقــای طاهــری وقتــی از 
کردند  این موضــوع خبردار شــدند مخالفت 
گفتنــد بــرای مــن جایــی را در بیــن همــان  و 
رزمنــدگان لشــکر امــــــام حســین )ع( درنظــر 
کــش همان جــا و در  بگیریــد. خــواب و خورا
کنــــار بچه ها بود و هیچ وقــت خودش را جدا 

از آنها نمی دانست. 
از ارتباطشـــان با فرماندهـــان هــم بگویید.

ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا همــه فرماندهــان 
اصفهانــی و غیراصفهانــی داشــتند ولی خب 
این ارتباط با حاج حســین خرازی به شــکل 
دیگــر و بهتــر اســت بگوییــم صمیمانه تــری 
نیـــــازهـــــا  از  همیشـــــه  فرماندهتــــان   بــود. 
کمبودهایشــان بــرای حــاج آقــا می گفتنــد  و 
می توانســتند  کــه  لحاظــی  هــر  از  ایشــان  و 
آنهــا را همراهــی می کردنــد. حتــی جلســات 
منــزلشـــــان  در  چــــــه  آنــــهـــــا  بـــــا   متعــددی 
در اصفهــــــان و چــــــه در مناطــق عملیاتــی 
یک بــار  اســـــــت  یـــــــادم  می کردنــــــد.  برگــزار 
کفــش  کردســتان بــرای بچه هــا  فرماندهــان 
بودنــد  گفتــه  بــه حاج آقــا  می خواستـــنــــــد، 
آقــا  کننــــــد. حــاج  تامینــش  گــر می تواننــد  ا
بــدون هیچ درنگــی از من خواســتند 15 هزار 
کار به  کنــم. ایــن  کیکرز تهیــه  کفــش  جفــت 
طــور تقریبی هفت تا هشــت میلیــون هزینه 
آیــت الله طاهــری  را  آن  بودجــه  کــه   می بــرد 
کرد.  کمک های مردمی و ... تامین  از طریق 
که توســط  البته از این دســت نیازها زیاد بود 

فرماندهان به  حاج آقا ارجاع داده می شد.
کردیــد بــه علاقــه و ارتبــاط آیــت الله  اشــاره 
چقــدر  خــرازی...  حســین  حــاج  بــا  طاهــری 

متفاوت بود این علاقه؟
 حــاج آقا با حســین رفاقت شــدیدی داشــت 
گر مسئله  و البته برعکس آن هم بود. حسین ا
یا مشکلی داشت آن را مستقیم به حــــاج آقــــا 
مـــطــــرح می کرد، حتـــی موضوعات و مسائل 
غیر از جــنــــــگ یا مشـــــکلات شــخــصـــی اش 
گفتم، حســین برای  را. یــــــک روز بــه حاج آقا 
 همــه رزمنده هــا التمــاس دعـــــا دارد ولــی تــا 
کســی از خودش نپرسیده زندگی ات  به حال 
اســت! )چــون خبــر داشــتم  در چــه حالــی 
 حسین دستش خیلی خالی است.( گذشت 
گفت: »تو  تا اینکه یک بار حاج آقا به حســین 
چیــزی نیــاز نــداری؟« جــواب داد: »ما خونه 

هم نداریم، ازدواج کنیم.«
گویا آیت الله طاهری خانه ای هم برای شهید 

خرازی تهیه  می کند!
بلــه،  بــا توجــه بــه اینکه یــک ســری امکانات 
گــر  و زمیــن در اختیــــــــــار حاج آقــا بـــــــود یــا ا
درخواست مــــی کــــــردنــــد در اخـــتــیـــارشــان 
ک  پــلا تــا  ســــــه  بنابرایــن دو  می گذاشــتند، 
کــه یکــی   زمیــن روبــه روی منزلشــان بــــــود 
 از آنها را به حسین خرازی داد تا خودش ساخت 

و ســاز آن را انجــام بدهــد. آن موقع هم همه 
کوپنــی بــود و شــاید نزدیــک بــه چهــار  چیــز 
ایــن خانــه  تــا ســاخت  کشــید   ســال طــول 
به پایان برسد. یادم است یک بار حسین من 
را بــا خــودش برد تا خانه  را که به ســفت کاری 
رســیده بود، نشــانم بدهــد. در حیــن دیدن 
گفــت: »حــاج امیر  کــه بــه مــن  خانــه بودیــم 
اینجا ساخته می شــه، تموم می شه ولی من 
 یک شــب هم داخل این خانــه نمی خوابم«
و اتفاقــا همزمــان بــا اتمــام ســاخت خانــه، 

حسین شهید شد. 
برخــی حضــور آیــت الله طاهــری در مناطــق 
عملیاتــی را بــه مثابــه دخالــت ایشــان در امــور 

جنگ می دانستند. نظر شما چیست؟
جبهــه  امـــــور  در  دخالتــی  هرگــز  آقــا   حــاج 
و جنــگ از نظــر نظامی نداشــت. بــه هرحال 
نــه نظامــی بود و نــه به علوم نظامی اشــرافی 
بــود  جنـــــگ  خودشــان  قــول  بــه   داشــت. 
و شــهادت. نقــش ایشــان نقش مستشــاری 
تشــویق  حالــت  بیشــتر  بــود.  مشــاوره ای  و 
امکانــات  و حتــی  نیــرو  کــردن   بــرای جمــع 
و تجهیزات داشــت. هرگز به این شــکل نبود 
کــه بــا ایشــان در مــورد اینکــه حمله بشــود یا 
نشــود،  مشورتی بشــود. خودشان هم سعی 

می کردنـــد وارد این مسائل نشوند.
یعنــی حتــی در جریــان عملیات ها هــم قرار 

نمی گرفتند؟
چــرا در جریــان عملیات هــا قــرار می گرفــت، 
در اتــاق جـــنـــــگ حاضــــــر می شــد، دلایــل 
شکســت یــا پیروزی را می شــنید، مــوارد را به 
امــام)ره( انتقــال مــی داد ولــی نقــش اصلــی 
آنهــا  نــوع  و  عملیات هــا  نحــوه  درخصــوص 
کننــده  نداشــت. بیشــتر نیــروی پشــتیبانی 
نیــرو،  اعـــــزام  لحــاظ  از  چــه  بــود   عملیــات 

چه از لحاظ پشتیبانی امکانات. 
عملیاتی بود که منتقد آن باشند؟

بالاخره عملیــــات یــــا شکست بود یا پیروزی. 
آقای طاهری هم بیشــتر نظــرات فرماندهان 
 نســبت بــه عملیات هــا را بــه حضــرت امــام 
یا آقای هاشمی رفسنجانی منتقل می کردند.
بعــد از عملیات هــا چطــور با بچه هــا ارتباط 
گـــــر شکست  مـــی گــــرفــــــت؟ بـــــه خــصــــــوص ا

می خوردیم...
کار  بــــــود  آقــای طاهــری همیشــــــه معتقــد 
اصلــی مــا تازه بعــد از اتمــام عملیــات ) چه با 
پیــروزی چــه بــا شکســت( شــروع می شــود. 
می گفــت بچه های مــا هرکــدام الان به نوعی 
عــزادار هســتند. یکــی دوســتش را از دســت 
را.  پــدرش  دیگــری  و  بــرادرش  یکــی  داده، 
کــه  خــب جبهــه و جنــگ هــم چیــزی نبــود 
کـــــرد و حفــظ آن  رهـــایـــــش  بشــود   راحــت 
از هــرکار دیگــری مهــم تــر بــود. بــرای همیــن 
همیشــه بعد از هرعملیاتی حاج آقا بچه ها را 
جمــع و برایشــان ســخنرانی می کــرد و با کلام 
کاری  گرمــش نوحــه و مصیبــت می خوانــد. 
که بچه ها از نظر روحی و روانی تخلیه  می کرد 
 شــوند و بتواننـــــد عملیات هــای بعــــــدی را 

با روحیه بهتری ادامه دهند.



بیسیم چی، شماره نخست، ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شنبه 31 شهریور  97  

ــر ایـــن  ــپاه، قـــرار بـ ــا و تـــازه کار بـــودن یگان هـــای دریایـــی سـ ــا توجـــه بـــه نوپـ بـ
کـــی موفـــق را  ـــی ، خا ـــه عملیـــات آب ـــه تجرب ک کننـــد  ـــی را انتخـــاب  ـــه یگان ک شـــد 
گذاشـــته باشـــد و از لحـــاظ توانایـــی و پذیـــرش مســـئولیت های  پشـــت ســـر 
عملیاتـــی به ویـــژه در شـــرایط ســـخت عملیـــات، ســـابقه درخشـــانی داشـــته 
بـــرای ایـــن  باشـــد. پـــس از بررســـی های لازم لشـــکر 14 امـــام حســـین)ع( 

عملیـــات انتخـــاب شـــد. 

گروهان:  گردان خط شکن با استعداد سه  1.گردان حضرت یونس)ع( به عنوان 
گروهان تقویت شده 2.گردان حضرت امام رضا)ع( با دو 

3.گردان حضرت امام محمدباقر)ع(
4.گردان حضرت امام موسی بن جعفر)ع(

لشکر 14 امام حسین)ع( در دو مرحله عملیات تصرف و انهدام اسکله الامیه را عهده دار بود
1- عملیات غواصان برای خط شکنی

2- عملیات قایق های توپ دار برای انهدام

گروهان های حضرت نوح)ع(
گروهان حضرت موسی)ع( 

گروهان حضرت اسماعیل)ع(

 شاهکݡار اصفهݠانـــــیݡݡ ها 
درخلیج فارس 

رمز عملیات 
حسبنا الله و نعم الوکیل

مدت اجرا
 2 روز

زمان اجرا 
دهم شهریور 1365

گی اصلی عملیات  ویژ
ــداران  ــپاه پاسـ ــی سـ ــات دریایـ ــن عملیـ ــن و اولیـ ــم تریـ مهـ

ــرارگاه نـــوح( )قـ

محل عملیات 
شمال غربی خلیج فارس

هدف اصلی عملیات 
تصرف و انهدام ترمینال نفتی البکر و الامیه

اهداف دیگر
ـــردن مهم تریـــن  ک ـــا ســـاقط  1. تکمیـــل عملیـــات والفجـــر 8 ب
دســـت  کـــردن  کوتـــاه  و  دشـــمن  دریایـــی  پایگاه هـــای 

ــارس ــج فـ ــمال خلیـ ــراق از شـ عـ
کشتیرانی 2. ایجاد فضا و منطقه سالم دریایی برای 

ــور  ــان دادن حضـ ــی و نشـ ــات دریایـ ــرای یـــک عملیـ 3. اجـ
ــپاه در خلیـــج فـــارس مقتدرانـــه نیـــروی دریایـــی سـ

شجاعـــــــت رزمندگݡــــــــــــــان لشکݡـــــــــــــــــر 14 امـــــــــــــام حســــــــــــــــــین)ع( 
در کݡـــــــربلای 3 چگݡــــــــــــــونه تحســــــــــــــین همگݡــݡــان را برانگݡیخــــــــت؟

کربـــلای 3 جـــز ء شـــاهکارهای عملیاتـــی و  عملیـــات 
ــکر  ــه لشـ کـ ــود  ــی در روزگار دفاع مقـــدس بـ نظامـ
فـــارس  خلیـــج  دریـــای  در  حســـین)ع(  امـــام   14
ســـپاه  دریایـــی  عملیـــات  اولیـــن  منزلـــه  بـــه  و 
پاســـداران رقـــم زد. ایـــن عملیـــات در وضعیتـــی 
کمبـــود  کـــه بـــا  دشـــوارتر از عملیات هـــای زمینـــی 
اجـــرا  بـــه  می گرفـــت،  صـــورت  لازم  تجهیـــزات 
درآمـــد و بـــر ابداعـــات و ابتکاراتـــی متکـــی بـــود 
ــان، بصیـــرت، اراده  ــا میزانـــی عالـــی از ایمـ ــه تنهـ کـ
نیروهـــای  طلبـــی  وشـــهادت  جســـارت  جهـــاد، 

را  آن   می توانســـت  حســـین)ع(  امـــام   14 لشـــکر 
محقـــق ســـازد. موفقیـــت اصفهانی هـــا در ایـــن 
عملیـــات تحســـین همـــگان را برانگیخـــت و تشـــکر 
حضـــرت امـــام خمینـــی )ره(، آیـــت الله هاشـــمی 
را در  کل ســـپاه  رفســـنجانی و فرمانـــده وقـــت 
ـــدار رزمنـــدگان حاضـــر در  پـــی داشـــت و زمینـــه دی
ایـــن عملیـــات بـــا رئیـــس جمهـــور وقـــت، حضـــرت 
کـــرد. ایـــن عملیـــات،  آیـــت الله خامنـــه ای را فراهـــم 
کـــه اســـرای آن را بـــه اصفهـــان  تنهـــا عملیاتـــی بـــود 

آوردنـــد.

اسکله الامیه

اسکله البکر

کننده در عملیات ارگان شرکت 

کربلای 3 استعداد لشکر 14 امام حسین)ع( در 
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ـــه  اســـتعداد 60  ـــدام  ب ک ـــر  گروهـــان  »غواص«ه ـــردان  یونـــس  متشـــکل  از دو  گ
گروهـــان  »سوارشـــناور« بـــه  اســـتعداد 100 نیـــرو، شکســـتن  خـــط در  نیـــرو و یـــک  

عملیـــات  را بـــه  عهـــده  داشـــت.

گروهان های حضرت نوح)ع(
گروهان حضرت موسی)ع( 

گروهان حضرت اسماعیل)ع(

حـــدود ســـاعت 21 مـــورخ 10 /6 /1365 نیروهـــای غـــواص بـــه ســـمت هـــدف 
کردنـــد. حـــدود ســـاعت 4 بامـــداد نیروهـــای غـــواص محـــور راســـت  حرکـــت 
ــالای  ــه بـ ــود را بـ ـــه، خـ ــه رفت ــکله الامیـ ــپ اسـ ـــمت چـ ــه س ــدند بـ ـــق شـ موف
اســـکله و روی پـــد بالگـــرد برســـانند. بـــا محرزشـــدن درگیـــری روی اســـکله، 
ــا بـــه ســـرعت عملیـــات  ــز عملیـــات را خوانـــد و نیروهـ ــرارگاه رمـ فرمانـــده قـ
کـــردن محـــل بـــرای ورود دیگـــر نیروهـــا را اجـــرا  ک ســـازی پـــد و آمـــاده  پا

کردنـــد.
گروهان هـــای ســـوار شـــناور بـــه اســـکله رســـید و از  در ســـاعت 5:30 یکـــی از 
کـــه ســـمت راســـت اســـکله را در اختیـــار داشـــت، بـــه  آن  ســـو، دشـــمن نیـــز 
ــد  ــر موجـــب شـ ــن امـ ــرد و همیـ کـ ــلیک  ــان شـ گروهـ ــن  ــای ایـ ــوی قایق هـ سـ

کاهـــش یابـــد. ــتقر در اســـکله  ــار وارد بـــر غواص هـــای مسـ فشـ
بـــا روشـــن شـــدن آســـمان، نیروهـــای غـــواص محورهـــای دیگـــر موقعیـــت 
کردنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، حـــدود  خـــود را یافتـــه، بـــه طـــرف اســـکله حرکـــت 
کامـــل بـــه تصـــرف درآمـــد و ســـپس  ســـاعت 8 صبـــح اســـکله الامیـــه بـــه طـــور 
کشـــیده شـــد. نزدیـــک ظهـــر اســـکله  اســـکله البکـــر مطابـــق طـــرح بـــه آتـــش 
کامـــلًا منهـــدم شـــده بـــود،  کـــه تأسیســـات و تجهیـــزات آن  الامیـــه در حالـــی 

دوبـــاره بـــه تصـــرف دشـــمن درآمـــد.

گروهـــان تقویـــت شـــده  قـــوای دشـــمن روی هـــر یـــک از ســـکوها، شـــامل یـــک 
گـــردان مســـتقل 583 ضدهوایـــی بـــود. همچنیـــن  از تیـــپ 440 دریایـــی و  
گـــردان 1 از ســـکوی البکـــر حفاظـــت می کردنـــد.  گـــردان 4 از ســـکوی الامیـــه و 
ـــز تنـــی چنـــد از  ـــد از 120 میلی متـــری و نی عناصـــری از دســـته مســـتقل خمپاره ان

گـــردان 22 دیده بـــان هوایـــی بـــر پایانه هـــا مســـتقر بودنـــد. عناصـــر 

کشـــیده شـــدن اســـکله البکـــر توســـط   تصـــرف اســـکله الامیـــه و بـــه آتـــش 
از  پـــس  نظامـــی  شـــوک  مهم تریـــن  پاســـداران،  ســـپاه   دریایـــی  نیـــروی 
عملیـــات والفجـــر 8 بـــرای رژیـــم بعثـــی تلقـــی می شـــود زیـــرا ایـــن ســـکوها 
دو چشـــم مهـــم رژیـــم بعثـــی در خلیج فـــارس بودنـــد و بـــا توجـــه بـــه حـــوزه 
کـــه آن  محـــدود مانـــور عملیـــات دریایـــی دشـــمن در آبـــراه خورعبـــدالله 
هـــم در تیـــررس توپخانـــه ســـاحل بـــه دریـــای رزمنـــدگان قـــرار داشـــت عمـــلًا 
قـــرار داد.  کامـــل  را در ضعـــف  بعثـــی  ارتـــش  نیروهـــای  موضـــع و روحیـــه 
رزمنـــدگان اســـلام ســـرانجام پـــس از پشـــت سرگذاشـــتن جنگـــی ســـخت، در 
ـــی  ـــق پیش بین ـــی را مطاب ـــه موفـــق شـــده اند تمـــام دســـتورات عملیات ک ـــی  حال
گشـــتند در  ـــاز  ـــه ســـاحل خـــودی ب ـــان برســـانند، ب ـــه پای ـــور عملیـــات ب طـــرح مان
کشـــته و بیـــش از 100 نفـــر را بـــه اســـارت  کـــه 63 نفـــر از افـــراد دشـــمن را  حالـــی 

در آوردنـــد و بخشـــی از تجهیـــزات مهـــم و پیشـــرفته
 دشمن را به عقب انتقال دادند.

تلفات

تجهیزات منهدم شده دشمن

63 نفرکشته
بیش از 100 نفراسیر

سرنگون شدن دو فروند هواپیمای جنگنده عراقی

انهدام یک ناوچه 

انهدام 15 قبضه ضدهوایی 

انهدام 2 دستگاه رادار و به غنیمت درآمدن 4 دستگاه رادار

اسکله الامیه از حیّز انتفاع خارج شد و اسکله البکر به شدت 
آسیب دید

خسارات دشمن

استعداد دشمن شرح عملیات

گردان های  یونس و امام  رضا)ع ( مأموریت  

نتیجه عملیات
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ݢواکݡـاوی نقش زرگݡــرهای اصفهان در پشتیبانـــــــیݡ جبهݠـه و جنگ    ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

وقتی پشـتِ جبـهه
به »بازار« اصفهان 
گݡرم بود

آقــای عباســی قبــل از اینکــه ســراغ جنگ 
کــه چــرا با پیــروزی  برویــم، برایمــان بگوییــد 
کردید و به  کار زرگری را رها  انقلاب اســلامی، 

سپاه پیوستید؟ 
بــا  پورمهــر،  اصغــر  شــهید  و  بــرادرم  مــن، 
کارگاه تولیــدی طــلا  هــم شــریک بودیــم و 
گفتم  داشــتیم. وقتــی انقــلاب پیروز شــد، 
می خواهم عضو سپاه شوم. آنها هم قبول 
کارهــای دفتــری  کردنــد و قــرار شــد فقــط 
کارگاه را انجــام دهم. بعد از شــهادت اصغر 
کت هم تمام  پورمهر در جبهه، قضیه شــرا

شد و تا آخر جنگ، در جبهه ماندم. 
اولین روزی را که جنگ شــروع شــد به یاد 
 خبر شــروع 

ً
داریــد؟ آن روز کجــا بودید؟ اصلا

جنگ، چطور به شما رسید؟
آن موقــع، عضو ســپاه اصفهــان و مامور به 
خدمت در دادســرای انقلاب بودم. آن روز 
که رژیــم بعثی  هــم در دادســرا خبــر رســید 
عــراق از هــوا، دریــا و زمیــن به ایــران حمله 
کردیــم، این  کــه  کاری  کــرده اســت. اولیــن 
که چنــد تیربــار از اســلحه خانه ســپاه  بــود 
گذاشتیم  آوردیم و روی پشــت بام  دادســرا 
گــر هواپیمــای دشــمن رد شــد، آنهــا را  تــا ا

بزنیــم. قبــل از شــروع جنــگ، چهار-پنــج 
کوملــه و دموکرات ها در  مــاه بــرای نبــرد بــا 
منطقــه غرب حضور داشــتم. اردیبهشــت 
که  ســال 1359 بود. شهید حسین خرازی 
در دوران ســربازی اش متخصــص توپخانه 
و موشــک ها بــود، معایــب توپخانــه را رفــع 
می کرد. ما هم تدارکات و مهمات برایشــان 
می بُردیــم. یک بار از شــهید خرازی ســوال 
کِی  کردســتان،  کــردم »به نظر شــما غائلــه 
اصفهــان  در  خانواده هــا  می شــود؟  تمــام 
که خدای  ناراحت اند و نگران این هستند 
کومله ها سَر بچه هایشان را بِبُرند یا  نکرده، 
پوست سرشــان را بکنند.« شــهید خرازی 
کومله  کســی  پرســید: »برادر عباســی! چه 
گفتــم:  می کنــد؟«  تقویــت  را  دموکــرات  و 
گفــت: »بــه زودی ما بــا عراق  »عراقی هــا«. 
وارد جنــگ می شــویم و تــازه جنگ شــروع 
می شــود.« دوبــاره پرســید: »می دانــی چه 
گفتــم:  کســی عــراق را  تقویــت می کنــد؟« 
گفــت: »بعد از آن هم  »اســرائیل و آمریکا«. 

با اسرائیل و آمریکا خواهیم جنگید.« 
دفــاع  از  ســال  ســی  گذشــت  وجــود  بــا 
مقــدس، هنــوز اســم و رســم شــما بــه خاطــر 
کمک های قشــر  فعالیت در زمینه جمع آوری 
بازار )به ویژه طلاسازها و طلافروش ها( نقل 
زبان هاســت. از شــروع ایــن پویــش برایمــان 

تعریف کنید.
ــای  کمک هـ ــت  ــذب و هدایـ ــتاد جـ اول »سـ
ــار  کنـ ــرش  ــه دفتـ کـ ــد  ــکیل شـ مردمـــی« تشـ
ـــد  ـــه را رص ـــاز جبه ـــتاد نی ـــن س ـــود. ای ـــپاه ب س
و ســـاماندهی می کـــرد. بـــرای مثـــال اعـــلام 
ـــا منبـــع آب نیـــاز داریـــم.  کـــه پتـــو ی می کردنـــد 
را  مردمـــی  کمک هـــای  شـــکل،  ایـــن  بـــه 
غـــرب  و  جنـــوب  بـــه  و  مـــی داد  ســـازمان 
می فرســـتاد. مـــن نماینـــده بســـیج در آن 
ـــانی  کمک رس ـــتادهای  ـــه س ـــودم و ب ـــتاد ب س
بـــازار سرکشـــی می کـــردم و نیـــاز جبهـــه را بـــه 
کردســـتان  ـــرای مثـــال  آنهـــا خبـــر مـــی دادم. ب
ـــا  در فصـــل زمســـتان، بخـــاری نیـــاز داشـــت ی

نقـــش بی بدیـــل بـــازار در رونـــد مشـــروطه تـــا پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، 
کنـــار روحانیـــت و  بـــر هیچ کـــس پوشـــیده نیســـت. حمایت هـــای مالـــی، مبـــارزات انقلابـــی در 
ـــران  ـــان ای تقویـــت پشـــتیبانی جبهـــه و حضـــور در نبردهـــا، جـــزو شـــاخص ترین اقدامـــات بازاری
در عصـــر معاصـــر اســـت. در ایـــن میـــان، بـــازار اصفهـــان بـــه عنـــوان یکـــی از باقدمت تریـــن 
ــنگینی از دوش  ــار سـ ــازار، بـ ــانی بـ کمک رسـ ــتاد  ــکیل سـ ــا تشـ ــران، بـ ــای ایـ و قوی تریـــن بازارهـ
رزمنـــدگان در طـــول هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس برداشـــت. »غلامحســـین عباســـی« یکـــی 
از زرگرهـــای قدیمـــی اصفهـــان و عضـــو فعـــال در ایـــن ســـتاد بـــوده اســـت. وی ســـال 1330 در 
کار خـــود  ـــا پیـــروزی انقـــلاب،  اصفهـــان متولـــد و از ســـال 1343 وارد حرفـــه طلاســـازی شـــد. ب
کـــرد و بـــه ســـپاه پاســـداران پیوســـت. عباســـی شـــاهد معتبـــری بـــر فعالیـــت بازاریـــان  را رهـــا 
ــای  ــوده و در عملیات هـ ــاع مقـــدس بـ ــا در دوران دفـ ــته زرگرهـ ــات راسـ ــژه اقدامـ ــه ویـ و بـ
مهمـــی همچـــون فتح المبیـــن و مرصـــاد نیـــز حضـــور داشـــته اســـت. روزنامـــه اصفهـــان زیبـــا 
ـــط  ـــای مرتب گفته ه ـــه  ای از نا گوش ـــا  ـــا تنه ـــته ت ـــی« نشس ـــین عباس ـــای »غلامحس ـــای صحبت ه پ

کنـــد. بـــا نقـــش بـــازار در پشـــتیبانی جبهـــه و جنـــگ را منعکـــس 

گـــــــــــــــــــو  گــــــــــــفت و 
مریم اسدی جعفری
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ً
 معمولا
خانم ها النگو 
و گردنبد طلای 
خود را در 
مساجد، نماز 
جمعه یا ستادها 
به جبهه ها اهدا 
می کردند که 
گاهی به چندین 
کیلو می رسید. 
آقای طباطبایی 
این طلاها را 
جمع می کرد و به 
بالاترین قیمت 
به بنکداران طلا 
می فروخت و با 
پول آن، نیازهای 
جبهه را تهیه 
می کرد. درست 
است که از تمام 
ایران به جبهه ها 
کمک می شد، 
اما کمک رسانی 
اصفهان شاخص 
بود

کولـــرگازی نیـــاز بـــود.  جـــای دیگـــر، یخچـــال یـــا 
ـــع بیـــن ســـتادها و جبهـــه هماهنگـــی  در واق
ـــحال  ـــم خوش ـــتادها ه ـــم. س ـــاد می کردی ایج
می شدند. چـون حـــــداقل خیالشان راحت 
کـــه نیازهـــای مبـــرم رزمنـــدگان را تامیـــن  بـــود 
آن  کـــه  بـــرآوردی  اســـاس  بـــر  می کننـــد. 
ـــم، حـــدود ۲۰ نفـــر  ســـال ها انجـــام داده بودی
بایـــد عقبـــه یـــک رزمنـــده را تامیـــن می کردنـــد 
تـــا بـــرای جنگیـــدن بـــا دشـــمن در خـــط 
مقـــدم جبهـــه آمـــاده باشـــد. ایـــن تامیـــن 
ــاس،  ک، لبـ ــورا ــات، خـ ــامل مهمـ ــه شـ عقبـ

ــود. ــاون بـ بهداشـــت و تعـ
کار شدند؟ بازاری ها چه موقع دست به 

که در  مدتی از شــروع جنگ نگذشــته بــود 
کمک رســانی  بازار، ســتادی به نام »ســتاد 
 بــازار« تشــکیل دادنــد تــا نیازهــای جبهــه
که وظیفــه تامین آن با  را )بــه غیــر از ســلاح 
کننــد. زنده یــاد  ســپاه و ارتــش بــود( تهیــه 
ســید صــادق طباطبایی هم رئیس ســتاد 
کمک رســانی بــازار در راســته زرگرهــا بــود. 
البته همه بــزرگان، هیئت امنا و معتمدان 
کمــک می کردنــد. امــا من به  اصنــاف هــم 
واســطه حرفه ام، بیشــتر بــا ایشــان ارتباط 
داشــتم. بازاری ها با پول جمع آوری شده، 
کارخانه های تولیدی  نیازهــای جبهــه را از 

می خریدند. 
کمک رسانی بازار« هم زمان با  پس »ستاد 

کرد. شروع جنگ، فعالیتش را شروع 
هــم  کردســتان  منطقــه  بــه  آن،  از  قبــل  
کمک هایــی می شــد، امــا منســجم نبــود. 
که شــروع شــد، ســتادی به صورت  جنگ 
که انباری داشــتند  گرفت  منســجم شــکل 
البتــه  دادنــد.  سروســامان  اوضــاع  بــه  و 
دیگــر  ســتاد  دو  اصفهــان،  بازاری هــای 
کمک رســانی شــهید  نام هــای »ســتاد  بــا 
بهشــتی« واقع در مســجد شــهید بهشــتی 
کمک رسانی بدری«  )چهارسوق( و »ستاد 
کاشــانی هم تشکیل داده  واقع در خیابان 
کــه مرحوم طباطبایی  بودند. اما ســتادی 

مسئول آن بود، ویژه راسته زرگرها بود.
آیــا مــردم هم کمک هــای خود را به ســتاد 

کمک رسانی بازار می آوردند؟
بلــه. مــردم هــم وســایل موردنیــاز جبهــه 
را بــه ایــن ســتادها می آوردنــد. اما بیشــتر، 
کســبه بــازار در ایــن ســتاد فعالیــت  خــودِ 

می کردنــد. در زمان جنــگ، حتی از طریق 
بــه  بــه هــر شــکل ممکــن،  روســتاها هــم 
افــرادی  می شــد.  کمک رســانی  جبهه هــا 
کمک ها را  هم در مساجد مســتقر بودند و 
ک گرفته  ک و پوشا جمع می کردند. از خورا
تــا ســنگر و چفیــه. البتــه جهــاد ســازندگی 
کمک ها  هــم نقش موثــری در جمــع آوری 
داشت. ستاد آنها در چهارراه صارمیه واقع 
کیلومتری از  کاروان هــای چند  گاهی  بود. 
کمک های مردمــی و بازاری ها در اصفهان 

راه می افتاد.
پــس با این اوصــاف، بازاری های اصفهان 
جبهــه  بــه  بزرگــی  و  گســتره  خیلــی  کمــک 
داشــته اند، ولــی می خواهیــم بیشــتر دربــاره 

نقش زرگرها صحبت کنیم.
بــه  کمــک  از  غیــر  بــه  اصفهــان  زرگرهــای 
داده انــد.  هــم  زیــادی  شــهدای  جبهــه، 
حتی برخی خانواده ها دو یا ســه شهید در 
جنگ داشــته اند. شــهیدان رضا و حســن 
رئوف منــش،  شــهیدان  خلیفه ســلطانی، 
از  برخــی  مهرپــور،  اصغــر  و  صادقــی  کریــم 

شهدای زرگر اصفهان هستند.
گــر بــا زنده یــاد ســید صــادق طباطبایــی  ا

برخوردی داشتید، برایمان تعریف کنید.
آقــای طباطبایــی فــردی بســیار متدیــن، 
اســلامی  مســائل  بــه  متشــرّف  و  تلاشــگر 
هــم  اصنــاف  اتحادیــه  رئیــس  بــا  او  بــود. 
بیشــتری  کمک هــای  تــا  بــود  تمــاس  در 
کننــد. مرتــب بــا  بــرای جبهــه جمــع آوری 
زرگرهــا هــم ارتبــاط داشــت و می دانســت 
ــا بنکــدار طــلا،  کــدام طلاســاز، طلافــروش ی
بــه  مایــل  و  دارد  بهتــری  مالــی  توانایــی 
مرحــوم  اســت.  جبهــه  بــه  کمک رســانی 
ایــن  بــرای  را  وقتــش  تمــام  طباطبایــی، 
بــه خانه هــا و  او حتــی  بــود.  گذاشــته  کار 
بــه  موقــع  آن  مــی زد.  ســر  هــم  محله هــا 
»کدخــدای  محلــه،  معتمــد  خانم هــای 
محلــه« می گفتنــد. بــه ســراغ آنهــا می رفــت 
کارهــای لازم در منــزل را بیــن خانم هــای  تــا 
بی وقــت  و  وقــت  کنــد.  تقســیم  محلــه 
ــک  گنــدم می آوردنــد. ی می آمدنــد و آرد یــا 
گــز  کــه بــرای جبهــه،  بــار عیــد غدیــر بــود 
کــرده بودنــد. خــودِ اتحادیه هــا مثــل  تهیــه 
کفاش هــا، فــرش فروش هــا و قماش هــا بــا 
می گذاشــتند.  جلســه  طباطبایــی  آقــای 
اخلاق مــدار  و  متمکــن  افــراد  چــون 
صنــف خــود را می شــناختند. تمــام ایــن 
اقدامــات، ماننــد چشــمه های جوشــان از 
کم کــم بــه دریــای  شــیارها ســراریز می شــد و 

می پیوســت. مردمــی  کمک هــای 
گر خط مقدم چیزی نیازی داشتند،  پس ا
کــه همــه چیــز تامیــن  خیالتــان راحــت بــود 

خواهد شــد. آیا بزنگاهــی را تجربه کردید که 
گران هم نیاز داشــته باشید و  به لوازم بســیار 
زرگرهــای اصفهــان، آن را بــا ســرعت، تامیــن 

کرده باشند؟
کــه ســتاد  گازی نیــاز داشــتیم  کولــر  گاهــی 
کمک رســانی راســته زرگرهــا از بندرعبــاس 
می آوردنــد. دمــای ســنگرهای فرماندهــی 
بالای 5۰ درجه بود. بیشــتر این سنگرها را 
عراقی ها ســاخته بودند و غنیمتی، دست 
ما بود. این ســنگرها با بتن ســاخته شــده 
و مثــل یک ســالن بودند. اغلب بــه عنوان 
اســتفاده  ســخنرانی  بــرای  یــا  نمازخانــه 
گــر 5۰ ماشــین تویوتــا  ا می شــدند. حتــی 
جبهــه  بــه  و  می خریدنــد  می خواســتیم، 
می فرستادند. حتی برای غذای رزمنده ها 
آشــپزخانه هم ســاختند. هر جا آشپزخانه  
نیاز بود، ســریع مهیا می کردند. حالا تصور 
کنید، تجهیز یک آشــپرخانه برای چندین 
دســت کم دارد.  هزینــه  چقــدر  نفــر،   هــزار 
گاز و آشپز و مواد اولیه پخت و پز   3۰ دیگ، 
گردنبد  نیاز اســت. معمولًا خانم ها النگو و 
طــلای خــود را در مســاجد، نمــاز جمعــه 
اهــدا می کردنــد  بــه جبهه هــا  یــا ســتادها 
کیلــو می رســید. آقای  گاهــی بــه چنــد  کــه 
را جمــع می کــرد  ایــن طلاهــا  طباطبایــی 
و بــه بالاتریــن قیمــت بــه بنکــداران طــلا 
می فروخت و بــا پول آن، نیازهای جبهه را 
تهیه می کرد. درست است که از تمام ایران 
به جبهه ها کمک می شد، اما کمک رسانی 

اصفهان شاخص بود.
کنــون هیــچ صحبتــی درباره  کــه تا از آنجــا 
نقش بازاریان در جنگ نشده، از پیشکسوتان 
یــاد  هــم  آنهــا  از  تــا  ببریــد  نــام  دوران   آن 

شود.
حــاج رضــا بطلانــی اصفهانــی، اســتاد مــن 
کــه 5۰ ســال مســتقیم و غیرمســتقیم بــا او 
کــرده ام، جــزو ایــن افــراد اســت. البتــه  کار 
هــم  برخــی  و  کــرده  فــوت  آنهــا  از  خیلــی 
زنده انــد. هــر وقت آقــای طباطبایــی برای 
کمک به آنهــا مراجعه می کرد،  جمــع آوری 
کــم نمی گذاشــتند. مرحــوم حــاج حســین 
کریــم هنــری هــم نقــش  بت شــکن و حــاج 
موثــری داشــتند. البته تعداد ایــن بزرگان، 
زیــاد اســت، امــا نــام برخــی از آنها را بــه یاد 
که نام بردم، نماینده  ندارم و اشــخاصی را 

فعالان راسته زرگرهاست.
گر از ســتاد کمک رسانی شهید بهشتی و  ا

کنید. بدری هم خاطره ای دارید، تعریف 
ایــن ســتادها موقــع نمازجمعــه ، در چهــار 
دهنــه میــدان امــام)ره( می ایســتادند و بــا 
بلندگو از مردم می خواستند که کمک های 
کم  کــه بلندگو  گاهــی هم  خــود را بیاورنــد. 
بــود، مــن می رفتــم و بلنــد صــدا مــی زدم. 
که هــر چــه مــی آورد، رد نمی کردیم. به  هــر 
کــه فردی، یک چــراغ والور خراب  یــاد دارم 
گفتــم اشــکالی ندارد درســتش  آورده بــود. 
کــت و مقــداری  می کنیــم. حتــی پیرزنــی ژا
آجیل آورده بود، همان را هم قبول و تشکر 
می کردیــم. هفتــه بعــد بــاز هــم مــی آورد و 

کردید،  می گفــت: چون آن هفتــه قدردانی 
کردم. ستاد  کمک جمع  از همسایه ها هم 
کمک رســانی شــهید بهشــتی و بدری، سرِ 
چهارراه هــا و فلکه ها هم چــادر زده بودند. 
که شــور و هیجان عملیات  بــه ویــژه زمانی 

بود، مردم بیشتر کمک می کردند. 
کاروان های چندین  ابتــدای مصاحبه بــه 
کمک هــای بازاری هــای اصفهــان  کیلومتــری 

اشاره کردید. 
کاروان ها در ســطح شــهر  بلــه. وقتــی ایــن 
اصفهــان شــروع بــه حرکــت می کــرد، مردم 
صلــوات  و  ســلام  می کردنــد،  دود  اســفند 
می فرستادند و باز هم پول روی ماشین ها 
می ریختنــد تا برای رزمنده ها صرف شــود. 
یــک رزمنــده فقط بــه پیــروزی اســلام فکر 
گذاشــته و  کف  می کرد. آنها جانشــان را در 

به جبهه آمده بودند. 
کمک رسانی  چه زمانی همکاری با ســتاد 

کردید و به جبهه رفتید؟ را رها 
گاهــی به جبهه می رفتم و برمی گشــتم، اما 
وقتی احساس کردم که ستاد کمک رسانی 
کــردم و تا پایان  گرفته، آنجــا را رها  ســامان 

جنگ در جبهه ماندم.
در پایــان بــا توجه بــه تجربه تــان در زمینه 
تقویت ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ، نقش 
مــردم اصفهــان و بازار این شــهر، در پیشــبُرد 

جنگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
کنون، حمایت هــای بازار  از صــدر اســلام تا
از نهضت هــای اســلامی بــه ویــژه در زمــان 
جنــگ وجــود داشــته اســت. همــه یقیــن 
خــوش  خلــقِ  بــا  اســلام  دیــن  کــه  داریــم 
محمدی)ص(، مردانگی و دلیری حضرت 
علی)ع( و سرمایه حضرت خدیجه )س( به 

ثمر رسیده است. 
حمایت هــای مردم اصفهــان هم فراموش 
نشــدنی اســت. بــرای مثــال، بهتریــن نان 
کمشــچه و برخــوار اصفهــان  خشــکه را از 
می آوردنــد. مــا هم یک مقدار نان خشــکه 

کوله هر رزمنده می گذاشتیم. در 
که مــا را می دیدنــد، می گفتند چقدر   بعــد 
کشــاورزان، چنــد ماشــین  خوشــمزه بــود! 
هندوانــه بــرای رزمنده هــا می فرســتادند. 
یــک نفــر دســتگاه بافندگی داشــت. از من 
کمکــی از دســتم برمی آید،  که چه  پرســید 

گفتم: برایمان چفیه آماده کن.
 رزمنده هــا این چفیه هــا را خیس می کنند 
و بــرای خنــک شــدن یــا مواقــع حمــلات 
شــیمیایی، اســتفاده می کننــد. یعنــی هــر 
کمــک  کســی بــه انــدازه توانــش بــه جبهــه 
مــردم  و  بــازار  کمک رســانی  امــا  می کــرد. 
کل ایــران، در درجــه اول قــرار  نســبت بــه 

دارد. 
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کـــه انـــگار  لای در بـــاز اســـت و منتظـــر آمدنمـــان... »حببیـــه خانـــم« طـــوری بی مقدمـــه بـــه اســـتقبالمان می آیـــد 
گرمـــی و صمیمیتـــش از همـــان ســـلام اول خـــودش را نشـــان می دهـــد. خانـــه   سال هاســـت مـــا را می شناســـد. 
کوچـــک را در خـــود جـــای داده اســـت. ســـادگی از در و دیـــوار آنجـــا می بـــارد.  نقلـــی اش تنهـــا یـــک آشـــپزخانه 
کـــه  دورتـــادور خانـــه تنهـــا بـــا یـــک تخـــت و مُبلـــی دونفـــره پـــر شـــده و البتـــه قاب هـــای عکســـی از آدم هایـــش 
گذاشـــته و رفته  انـــد! او بـــه افتخـــار ورود مـــا چـــرخ خیاطـــی  گاری اینجـــا بودنـــد و حـــالا حبیبـــه خانـــم را تنهـــا  روز
قدیمـــی اش را هـــم روی میـــزِ روبـــه روی مبـــل می گـــذارد تـــا نشـــان دهـــد هنـــوز از رفیـــق روزهـــای پرخاطـــره اش 
ــان و اهـــل  ــه متولـــد 1317 در اصفهـ کـ ــه ترابـــی«  ــراغش مـــی رود. »حببیـ ــه سـ ــی بـ گاهـ ــیده و هراز دســـت نکشـ
ــتیاق فـــراوان بـــرای  ــا اشـ گذرانـــده اســـت. او بـ منطقـــه رهنـــان اســـت، ســـال های جنـــگ را بـــه نحـــو متفاوتـــی 
رزمنـــدگان لبـــاس می دوختـــه و البتـــه خدمتـــش در پشـــت جبهـــه تنهـــا بـــه خیاطـــی و حضـــور در اصفهـــان  
ـــر موشـــک و بمباران هـــای  ـــا اهـــواز و چنـــد قدمـــی جبهـــه جنـــوب زی ـــی ت ـــم حت ـــه خان ـــوده اســـت. حبیب محـــدود نب
کارهـــای دیگـــری همچـــون شســـتن  دشـــمن هـــم رفتـــه و در ســـتادهای پشـــتیبانی جنـــگ، جـــدای از خیاطـــی، 

لباس هـــای مجروحـــان و شـــهدا و حتـــی ملحفه هـــای بیمارســـتان ها را نیـــز انجـــام  داده اســـت. 
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خــدا بــه حبیبــه خانــم 9 فرزنــد می دهــد 
کــه می گویــد، دومــاه داشــته تــا  و آن طــور 
کــه بچه اولش  چهارده ســالش تمام شــود 
هــم  آخــرش  بچــه   دو  و  می آیــد  دنیــا  بــه 
ســال های جنــگ متولــد می شــوند. او تــا 
چنــد وقت پیــش، »همســر« هــم داشــته 
که درســت هجــده ماه پیــش فوت  اســت 
می کنــد. می گویــد: »دوازده ســال و چهــار 
گفته بود یا من  که زنش شــدم.  ماهم بود 
کس دیگــر. از اول علاقه زیادی به  یــا هیچ 
هــم داشــتیم. هــم او مــن را می خواســت، 
هــم مــن... .« حبیبــه خانم اما حــالا تنها 
زندگــی  دارد،  رهنــان  در  کــه  خانــه ای  در 
می کنــد. البتــه بچه هایــش هــم دوروبرش 
هســتند و هوایــش را دارنــد. می گویــد: »از 
کــه یکــی از آنها  9 فرزنــد 5 تــا برایــم مانــده 
کاری داشــته باشم،  جانباز جنگ اســت. 
برایــم انجــام می دهنــد و جایــی بخواهــم 
حبیبــه  از  وقتــی  می برنــد.«   مــرا  بــروم، 
خانــم می پرســم بــا ایــن همه بچــه چطور 
می گویــد:  و  می خنــدد  اهــواز،  می رفتــی 
کاری  »خداروشــکر بچه هایــم آرام بودند و 
کارم نداشتند. یکی شان را می گذاشتم  به 
پیــش مادرم، یکی شــان را پیش خواهرم، 
که خودش  یکی شــان را پیش دختر بزرگم 
پیــش  را  یکی شــان  داشــت،  بچــه  هــم 
همسایه... بالاخره هر کدام را به شکلی به 

یک نفر می سپردم و می رفتم. کیسه کیسه 
کــی هم آمــاده می کــردم و بــه بچه ها  خورا
مــی دادم بــا خودشــان ببرنــد. همین طور 
که  الکــی هم نبــود. تــازه مادرشــوهرم هم 
گذاشت و رفت.«  کرد ســه بچه برایم  فوت 
تــا  می شــود  بهانــه ای  حرف هــا  همیــن 
دوبــاره به آن ســال ها رفتــه و از خاطراتش 
که  کنــد: »زمانی  برایمــان این طــور تعریف 
کنار بچه ها  مــن اصفهان نبودم، حاج آقــا 
و مراقبشــان بــود. شــیفتی می رفتیــم. هر 
وقــت مــن اهــواز بــودم، او اصفهــان بــود و 
هــر وقت مــن می آمــدم، حاج آقــا می رفت 
گرم شوهرم  که نبودم، دلم  جبهه. موقعی 
کــه حواســش بــه همــه چیــز هســت.  بــود 
یادم نمی رود وقتی هم می رســیدم خانه، 
بچه هــا با ذوق و شــوق می دویدند جلوی 
من. یکی می گفــت ننه چای حاضره، اون 
یکــی می گفــت ننــه امــروز بــرات قیمه ریزه 
مــن  اینکــه  بــدون  دیگــه  یکــی  پختیــم، 
حرفی بزنم ســفره را می انداخت. این گونه 
از  گوشــه ای  هرکــدام  حاج آقــا  و  بچه هــا 
کمک حالم  زندگــی را می گرفتنــد و خیلــی 
خانــم  حبیبــه  آســوده  خیــال  بودنــد.« 
بابــت بچه هایــش دســت بــه دســت هــم 
کــه او نــه تنهــا در اصفهــان بلکه  می دهــد 
در اهــواز هــم بدون هیــچ نگرانــی روزهای 
متمــادی دور از بچه هــا و حــاج آقا بماند و 

بــدون اینکه آبی در دلش تکان بخورد، به 
کند. می گویــد: »گاهی  رزمنــدگان خدمت 
کــه چندمــاه اهــواز باشــم.  پیــش می آمــد 
که می آمدم اصفهان، خدا خدا  وقتــی هم 
کــه زود برگــردم آنجــا.« او از چند  می کــردم 
و چــون رفتنشــان بــه اهــواز هــم این طــور 
اول  صبــح  »اتوبوس هــا  می کنــد:  تعریــف 
وقت از دانشــگاه اصفهان به ســمت اهواز 
حرکــت می کردند. نوبتی بود و خانم هایی 
کــه قــرار بــود بروند اهــواز، همــه آنجا جمع 
مســیر  در  هــم  برخــی  البتــه  می شــدند. 
ســوار می شــدند. از همه مناطق اصفهان 

می آمدند.«
وقتــی از او می پرســم ایــن چــرخ خیاطــی 
مــال جهیزیــه ات اســت، مکثــی می کنــد و 
کــه شــوهر  می گویــد: »نــه! مــن آن زمانــی 
کــردم، خیلــی بچــه بــودم، ســر از خیاطــی 
و دوخــت ودوز در نمــی آوردم. پــدرم هــم 
گوســفند داشــت. وضع  گاو و  رعیــت بود و 
که بتواند به  مالی اش آن قدرها خوب نبود 
خ را  مــن چرخ جهیزیه بدهــد. من این چر
خ خیاطی  از خانه شوهرم دارم.« خرید چر
بــرای حببیــه خانــم بهانــه ای می شــود تــا 
کنــد. بهانه اش را  کــردن با آن را شــروع  کار 
که چون با دســت  این طــور تعریف می کند 
خریــد  پیشــنهاد  شــوهرش  می کــرده،  کار 
کمتر  یــک چرخ خیاطی را به او می د هد تا 

را  انگشــتانش آســیب ببیننــد. »خیاطــی 
گرفتن  فقــط در حــد دوخت یــک چادر یــا 
درز یــک لبــاس بلــد بــودم، بــا ایــن حــال 
کار نکن  حاج آقا همیشه می گفت با دست 
تــا برایت یک چرخ خیاطــی بخرم. همین 
که یک روز من را برد بازار تا مدل چرخ  شد 
را بپســندم. بعد هم به مغازه دار ســفارش 
داد تا از تهران برایمان بیاورند. به پول آن 
روز ۲۰ تومن شــد، وقتــی این چرخ را برایم 

خرید.«
که حالا  که می شــود، حبیبــه خانم  جنگ 
صاحــب یک چرخ خیاطی اســت، خبردار 
دانشــگاه  در  خانــم  تعــدادی  می شــود 
اصفهــان دور هــم جمــع شــده و مشــغول 
دوخــت لبــاس و نیازهایــی از ایــن دســت 
بــرای رزمندگان هســتند. همین می شــود 
که بدون هیچ تعللی خودش را از رهنان به 
ستاد پشتبانی جنگ در خیابان دانشگاه 
می رســاند و آنجــا همــراه بــا صدهــا خانــم 
دیگــر از نقــاط مختلــف اصفهان مشــغول 
خیاطی و دوخت لباس اعم از بلوز و شلوار 
کاغذ  و اورکت و... می شود. می گوید هنوز 
و پلاستیک های چرخش را باز نکرده بوده 
کار می شــود  کارگاه مشــغول به  کــه در این 
تــا شــب را آنجــا پشــت چرخــش  و صبــح 
می گذرانــده اســت. »روزها با چــرخ خودم 
کار می کــردم و شــب ها بــا چــرخ  کارگاه  در 

زمانی که من 
 اصفهان نبودم، 

حاج آقا کنار 
بچه ها و 

مراقبشان بود. 
شیفتی می رفتیم. 
هر وقت من اهواز 

 بودم، او
 اصفهان بود 

و هر وقت من 
 می آمدم،
  حاج آقا 

می رفت جبهه

از اصفهان تا اهواز با »حبیبه خانم«
و روایت های خواندنـــیݡ او از فعالیت هایـــــــیݡ کݡه پشت جبهه انجام مـــیݡ داد

چرخـــیݡݡ کݡه هشت سال
برای جنگ چرخید!

گـــــــــــــــــــــــــــزارش 
زینب تاج الدین
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گرفته بــودم. اهواز هم  که قــرض  خواهــرم 
که می رفتم، چرخ را می گذاشتم پیش یک 
کار  کارگاه دانشــگاه تا بــا آن  نفــر در همــان 
که اهواز بود  کند، خودم اما بــا چرخ هایی 
کار می کــردم.« حبیبــه خانــم این حرف ها 
را می زنــد و نــگاه از چرخــش برنمــی دارد. 
هروقــت  می گویــد  و  می کشــد  بلنــدی  آه 
می خواهــد  بچه هــا  از  شــود،  مریــض  کــه 
اعتقــاد  چــون  بیاورنــد،  برایــش  را  چــرخ 
بــرای  بمیــرم  اســت.»  شــفادهنده  دارد 
که در جنگ پر پر شدند! این  جوان هایی 
چــرخ بــرای آدم های بــزرگ و ارزشــمندی 
کــرده و لبــاس دوختــه اســت، به نظرم  کار 
بــا چرخ های معمولی خیلــی تفاوت دارد. 
گفتــه ام راضی  بــرای همین بــه بچه هایــم 
نیســتم بعــد از مرگم این چــرخ را بیندازند 
بــرای  موزه هــا  در  بایــد  چــرخ  ایــن  دور. 

آیندگان بماند.« 
بــرای صحبت بــا حبیبه خانــم باید خیلی 
گوش هایش به  بلنــد حرفــی بزنــی، چــون 
خاطــر صداهای زیاد زمــان جنگ در اهواز 
گفته اند  آســیب دیده اســت وگرنه دکترهــا 
گوشــش ســالم اســت و حتــی ربطی  پــرده 
او می پرســم:  از  نــدارد.  کهولــت ســن  بــه 
کــه اصفهــان هم  »چــرا رفتــی اهــواز، شــما 
کار را می کردی... چرا رفتی  داشتی همین 
راه دور؟ چــرا ایــن همه ســختی را به جان 
خریــدی؟« بــا خنــده ای آمیختــه بــه غرور 
می گویــد: »خــب معلومــه! دلــم بیشــتر به 
که  که آنجا باشــم و بــه بچه هایی  ایــن بود 
مثل بچه های خودم بودند، بیشتر و بهتر 
کنم. الحمدلله شوهرم هم راضی  خدمت 
گفت  بود و هیچ وقت نه خســته شــد و نه 
نرو. اتفاقا کمک حال من هم بود. هروقت 
که  از اهواز می رســیدم خانه، اولین حرفی 
رخت هاتــو  "حاج خانــم  بــود:  ایــن  مــی زد 
ایــن  حمــوم.  تــو  بــرو  اینجــا،  گذاشــتم 
لباس هات میکروب داره به بچه ها منتقل 
نشه. بچه ها بیاین این طرف تا مامانتون 
بــره حموم." بعــد از آمدن مــن از اهواز هم 
به بیست و چهارساعت نکشیده، خودش 

را می گذاشت جبهه.«
که  حبیبــه خانــم صحبت هایش به اهــواز 
می رســد، طور دیگری از آن روزها صحبت 
بــه  بیشــتری  دلبســتگی  انــگار  می کنــد، 
کــه آنجــا بــوده، دارد. شــاید هم  روزهایــی 
چون بیشتر سال های جنگ را آنجا سپری 
کرده اســت، خاطرات بیشتری از این شهر 
دارد. »مقر ما در اهواز توی یک بیابون بود 
کــه چنــد پیرمــرد خیّــر اصفهانــی دورتادور 
بــالا رفتــه بودنــد.  کشــیده و  آن را دیــوار 
ســاختمان خیلــی بزرگــی بــود و بــه انــدازه 
سه محله وســعت داشت. طبقه بالا مال 
خانم ها بود و طبقه پایین مال آقایون. ما 
آن بالا هم لبــاس می دوختیم، هم لباس 
می شستیم، پایین هم جوان هایی بودند 
کــه اســلحه ها را تمیــز و تعمیــر می کردنــد و 

تحویل رزمندگان می دادند.«
انــگار تمــام آن روزهــا مثــل یــک فیلم از 
ذهنــش می گذرد. حبیبــه خانم آن قدر 
که  شــیرین از خاطراتش تعریف می کند 

گاهی ما هم پا به پای او می خندیم و دلمان 
بــرای آن روزهــای قشــنگ و تکرارناشــدنی 
تنگ می شود. وقتی شیطنت می کنم و از او 
در مورد حال و هوای جمع های زنانه شان 
می پرســم، می خندد و می گوید: »آن روزها 
کــه دور هــم جمع می شــدند،  خانم هایــی 
که تا  کار می کردنــد، مثــل حالا نبــود  واقعــا 
چنــد زن دور هــم می نشــینند، فقط حرف 
کار  گفتــن باشــد و  و اختــلاط و از ایــن و آن 
تعطیل... همه سرها پایین بود و حواس  ها 
کســی حتی به بغل دســتی خودش  کار،  به 
گرم دعا  هم نگاه نمی کرد. زبان ها هم فقط 
و صلوات و ذکرخدا بود. حتی بچه ها موقع 
خــوردن غــذا هــم صلــوات روی زبانشــان 

بود.«
تعریــف  کارهایــی  از  حــالا  خانــم  حبیبــه 
که در اهواز انجام می داده اســت؛  می کنــد 
رزمنــدگان  خونــی  لباس هــای  شســتن   از 
تــا  بگیــر  بیمارســتا ن ها  ملفحه هــای  و 
دوختــن لباس هــای تیــرو ترکــش خــورده 
کــه بــا یــک وصلــه زدن، رزمنده ای  شــهدا 
کنــد.  دیگــر می توانســت از آنهــا اســتفاده 
»هرچــه می آوردنــد، مــا باید می شســتیم، 
فرقــی نداشــت از بیمارســتان باشــد یــا از 
مجروحــان  لباس هــای  دیگــر.  جاهــای 
حتــی  رزمنــدگان،  لباس هــای  یــا  باشــد 
ملحفه هــای بیمارســتان ها و لباس هــای 

که می گوید،  خونی شــهدا...« آن طــور 
شســتن  بــرای  مجزایــی  فضــای 

کارهــا  همــه  و  داشــتند  لباس هــا 
می شــده  انجــام  برنامه ریــزی  بــا 
از  پــر  بــود  بشــکه هایی   « اســت. 
کثیــف  پارچه هــای  و  لباس هــا 
کــه چون ســنگین  بــرای شســتن 
می آوردنــد  را  آنهــا  مردهــا  بــود، 
کنــار  می گذاشــتند  دوم،  طبقــه 

بــه  اینجــا  از  و می رفتنــد.  حــوض 
کار خانم هــا شــروع می شــد.  بعــد 

در اصلــی را می بســتیم تــا غریبه ای 
می پوشــیدیم  چکمــه  نشــود،  وارد 
در  بــود،  بشــکه ها  داخــل  هرچــه  و 
که وســط ســاختمان  حــوض بزرگی 
قــرار داشــت و آب آن از شــط آبادان 
تامین می شــد، می ریختیم، چنگ 
می زدیــم و می شســتیم. البتــه قبل 
از شســتن، اول آنهــا را داخــل یــک 
لگن یــا دیگ بزرگی می جوشــاندیم 
کشــته و خــوب  تــا میکروب هایــش 
آخــر مرحلــه  شــوند،   ضدعفونــی 

هــم هرچــه شســته و آب کشــیده بودیــم، 
لــب حوض می گذاشــتیم و بلافاصله تند و 
که آنجا بود، پهنشــان  تنــد روی بندهایی 
می کردیــم تــا خشــک شــوند. تازه ســاعت 
که می شــد؛ می رفتیم  دوازده و یــک شــب 
کــردن هرچه شســته بودیم.«  بــرای جمع 
می شــود  کــه  لباس هــا  شســتن  از  حــرف 
که برایش  حبیبــه خانم انگار باید حرفی را 
رد  آن  از  زود  و  بزنــد  اســت،  مهــم  خیلــی 
کار می کردنــد  کــه خانم هــا  نشــود. »آنجــا 
هیــچ مردی نبود، با ایــن حال همه مقید 
که  بــه چادر بودنــد و جــوری رو می گرفتند 
فقط سکه صورتشان پیدا بود! حتی موقع 
کســی به  لباس شســتن یا لبــاس دوختن 
خودش اجازه نمی داد چادرش را بردارد یا 
اینکــه بی هوا چادر از ســرش بیفتد. موقع 
کار بــه خصــوص وقتــی لباس می شســتیم 
دور  و  می زدیــم  گــره  را  زیرگلویمــان  هــم، 
که چادر توی  کمرمان را محکم می بستیم 

دست و پایمان نباشد.« 
کــه حبیبــه خانــم می گویــد، روزهــا  آن طــور 
لبـــــــاس  شـــــب ها  و  می کرده انــد  خیـــــاطی 
می شـــســـتنــــــد. خیــــاطی هــــــا هــم بــه این 
کــه همــه مایحتــاج رزمنــدگان  شــکل بــوده 
کــه  را می دوختنـــــــد، حتــی برانکـــاردهایـــــی 
بــرای حمــل مجروحــان و شــهدا اســتفاده 
گــر لباســی  می شــده اســت. جــدای از آن، ا
هــم نیاز بــه تعمیر یــا وصله زدن داشــته،آن 
را هم انجام می دادند و بعد از بســته بندی، 
که بــا مهر روی  تحویــل پایگاه های مربوطه 
هـــــــربســــــتـــــــــه ای مشــخص می شــد  مــال

کســی باید تحویــل داده  کجاســت و بــه چه 
شــود، می دادند.  به حبیبه خانم می گویم 
بــا  برمی آمدیــد؟  کار  همــه  ایــن  پــس  از 
که تمام ذوق هفتاد ســالگی اش  لبخندی 
را در خود جای داده است، می گوید: »این 
که ما انجام نمی دادیم، خدا انجام  کارها را 
مــی داد...آن روزهــا همه چیــزش خدایی 

بود. ما فقط وسیله بودیم.«
گفــت  حبیبــه خانــم اول صحبت هایــش 
کــه بعــد از  کــه یــک پســر جانبــاز هــم دارد 
شــهادت بــرادرش، مجــروح شــده اســت. 
یــادش مــی آورم و از او می پرســم چطــور از 
که  خبــر جانبــازی پســرت خبــردار شــدی 
که شــوهرم تلفن زد  می گوید: »اهواز بودم 
گوشی را داد به دخترم. او هم اولین  و بعد 
کــه مــادر نمی خواهــی  حرفــش ایــن بــود 
گفتم: "مادر الان جنگه،  بیایی اصفهان؟ 
گفتم،  کــه  کجــا پاشــم بیــام؟" ایــن را  مــن 
گفــت:  یک دفعــه و بــی  هیــچ مقدمــه ای 
هــوش  و  نمی فهمــه  دیگــه  حمیــد  "دادا 
کردنــد."  پــاره  هــم  رو  شــکمش  نیســت. 
که به اصفهان رســاندم، متوجه  خــودم را 
شدم تیر وسط شکمش خورده و بدنش را 
کرده بود. ۲۲ روزی هم می شد که  تکه پاره 
بیهــوش در بیمارســتان افتاده بــود. برای 

درمانش مجبور شدیم برویم تهران.«
کنــار این همه  زندگــی حبیبــه خانم اما در 
قشــنگ تر  قصه هــای  کاری،  فــدا و  ایثــار 
که شــنیده ایم  دیگــری هــم دارد و آن طــور 
یکــی از آنهــا اهــدای همــه طلاهایــش بــه 
جبهه در ســال های جنگ است. او وقتی 
متوجه می شــود ما از این قصه زندگی اش 
خبــر داریــم، آن را انــکار نکــرده، ولــی خب 
آنچنان تمایلی هم به صحبت در موردش 
نشــان نمی دهد و دوســت دارد مثل بقیه 
گفتــه بماند و زود از آن  کارهــای خیرش، نا

می گذرد...!

مقر ما در اهواز 
توی یک 

بیابون بود که 
چند پیرمرد 

خیّر اصفهانی 
دورتادور آن را 

دیوار کشیده و 
بالا رفته بودند. 

طبقه بالا مال 
خانم ها بود.ما 

آن بالا هم لباس 
می دوختیم، هم 
لباس می شستیم
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روایت »حــاج اکݡبــر خبــــوشـــــانــــــیݡݡ« از روزهـــایـــــــیݡ کݡه در خــدمت جنگ گݡــذراند  

سقای جبهه ها و نجار تابوت ها

ــاد.  ــی زی ــه خیل ــا ن ــیدم ام ــرار رس ــر از ق زودت
کــه پشــت ســر  چهارســوق علــی قلــی آقــا را 
گذاشــتم درســت روبــه روی بــازار، مُحــرم بــا 
پارچه هــای منقــش بــه شــعر»باز ایــن چــه 
کــه در خلــق عالــم اســت«  شــورش اســت 
بــه  حســابی  فلــزی  هــای  داربســت  روی 
چشــم مــی آمــد. هرازگاهــی نســیم در بیــن 
 پارچــه می پیچیــد و نمــای زیبایــی پیــدا 
کــرد. یــک طــرف فضــای ســبز و یــک  مــی 
منتظــر  خیلــی  نجــاری.  کارگاه  طــرف 
کبــر خبوشــانی.  نمانــدم تــا رســیدن حــاج ا
پیــاده  دوچرخــه  از  آرام  کــه  حالــی  در 
گرفتــن یــک قابلمــه  می شــود، بــا در دســت 
آلومینیومی و فلاســک چای و دو اســتکان 
کــه از خورجیــن  و نعلبکــی و قوطــی نبــات 
کنــد بــا تعــارف  ج مــی  دوچرخــه اش خــار
حســینیه  وارد  هــردو  متعــارف،  هــای 
ــار مغــازه  کن ــه در  ک امــام جعفــر صــادق)ع( 
اش قــرار دارد، می شــویم. قبــل از شــروع 
نخــورده ام«،  چــای  »امــروز  می گویــد: 
و  می ریــزد  خــودش  بــرای  را  اول  چایــی 
مــن. می گویــد:  بــرای  هــم  را  چایــی دوم 

کربلاســت.« ســوغات  چــای،  »ایــن 
کبــر خبوشــانی درحالی که استـــــکان  حــاج ا
گویــــد:  چــــــای در دستــــــش اســـت، مــی 
»یــک روز از حســین ام پرســیدم بــرای چــه 
گفــت:  بــه جبهــه مــی روی؟« در جوابــم 
»اول پیشــرفت اســلام و دوم بــرای اینکــه 

کربــلا بــاز شــود.« راه 
ــزد عمویــش  81 ســال دارد و از 1۰ ســالگی ن
ســربازی  خدمــت  اســت.  بــوده  گرد  شــا
کنــد  کــه تمــام مــی شــود ازدواج مــی  اش 
بــرای عمــو  گردی  هــا شــا از ســال  بعــد  و 
کارگاه  گیــرد تــا بــرای خــودش  اجــازه مــی 
»شــدم  گویــد:  مــی  بینــدازد.  راه  نجــاری 
کــه ســاختم  ضریــح ســاز و اولیــن ضریحــی 
ــح  ــران بود.ضری ــزاده داوود ته ــح امام ضری
دانیــال نبــی در شــوش، زکریــا بــن آدم در 
قــم، ســاخت بخــش چوبــی ضریــح امــام 
ــرای نجــف و  رضــا )ع( و ســاخت 18 درب ب
کــه در حــال  خیلــی از امامــزاده هــای دیگــر 
آنهــا در خاطــرم  از   حاضــر اســامی خیلــی 

نیست.« 
از  کــه می رســــــد  اینجــــــا  بــه  صحبـــــت ها 
و  دارم  پســر  »پنــج  می گویــد:  فرزندانــش 
کــه حســین ام شــهید شــده  چهــار دختــر 
امدادگــر  حســین   .136۲ ســال  اســت، 
بــود، ســرپل ذهــاب وقتــی بمبــاران هوایــی 
توســط عــراق انجــام شــد آمبولانسشــان 
از  دیگــر  نفــر  ســه  و  حســین  و  ســوخت 

شــدند.« شــهید  همگــی  رفقایــش 

پــــدرها هم بغـــض می کننــــد فقــــط جنــــس 
دارد.  تفــــــاوت  مادرهــــــــا  بــا  بغضشـــــان 
تفاوتــش در نباریــدن دانــه هایــی اســت 
گـــــود  که درخشــــش اش در پلک های بــــه 
نشســته پـــــــدر، لا بــه لای خطـــــوط پــــــر از 
 چیــن و چــروک چشــم هــا، مــژه هــا را نــم دار 
کنــد امــا لغزیــدن و افتادنــش به چشــم  مــی 
کنــــــد  کبــر هــم بغــض مــی  نمــی آید.حــاج ا
گویــد:  شبیــــــه بغــض هــای پدرانــه و مــی 
گفت برای  کــه رفت جبهــه.  »15 ســاله بــود 
گــردم امــا تــا ســیزدهم فروردین  عیــد برمــی 
از حسیــــــن نشــد. ســن و ســالی  خبــری 
نداشــت امــا در عــوض قــد بلنــدی داشــت. 
بمبــاران  شــهدای  ســوختگی  شــدت 
ــاد و آمــار شــهدا  هوایــی ســر پــل ذهــاب زی
خبــردار  وقتــی  بــود.  بــالا  حســابی  هــم 
بایــد  شــدم حســین شــهید شــده اســت 
بــرای شناســایی مــی رفتــم امــا نتوانســتم. 
کــه بایــد  5۰، 6۰ نفــر شــهید در یــک ســالن 
کــردم.  از بیــن آنهــا حســین ام را پیــدا مــی 
کار مــن نبود.یکــی از دوســتان بــه نــام آقای 
روی  از  و  داد  انجــام  را  کار  ایــن  کرباســی 
ــود و  ــن ب ــای حسیـــــ ــه پ ک پارچــه شــلواری 
 صــورت نیمــه ســوخته اش، حســین ام را 

شناخت.«
»حســین پســر ارشــدم بــود، پســرهای دیگــر 
هم در پشــت جبهه کمک رســانی می کردند 
کــم و  و هرچــه نیــاز بچــه هــای رزمنــده بــود 
ــی محــل جمــع آوری  کمــک اهال ــا  بیــش ب
و بعــد از بســته بنــدی بــه جبهــه ارســال 

می شــد.« 
کند بــه فعالیت های  او حــالا اشــاره ای مــی 
کارهــــــای  پــــشــــــت جبهـــــــه اش؛ یکــی از 
ــود.  ــخ بــــ ــدوق ی ــاخت صنــــ ــا س آن روزهــــ
ــل  ــاختیم و داخ ــی را می س ــدوق های »صن
کردیــم و  آنهــا ورق هــای حلبــی نصــب مــی 
ک اره می ریختیــم و  پشــت حلبــی هــا خــا

در هــر صنــدوق چهــار تــا قالــب یــخ و چنــد 
هندوانــه قــرار مــی دادیــم و می فرســتادیم 

جبهــه.«

پسر در جبهه است و پدر می شود سقا 
که می  رســد چنین  صحبت هــا بــه اینجــا 
می گویــد: »ســالی یکی دو بــار آن هم یکی 
دو مــاه، تامیــن آب خــوردن بچــه هــای 
گرفته  لشــکر امــام حســین)ع( را بر عهــده 
که شهید  گذاشته بودم  بودم. با خدا قرار 
نشوم، نگران بی سرپرست شدن بچه هایم 

بودند.«
قبل از عملیات خیبر بود، همان عملیاتی 
کــه دســت شــهید خــرازی در آن عملیات 
کردند  جا ماند، می گوید: »محرمانه اعلام 
قرار اســت عملیات شود. ما هم تانکر آب 
را آمــاده و قمقمــه های بچه ها را پر از آب 
گذشــت و بی ســیم  کردیم. چند ســاعتی 
کــه بچه ها بی آب شــده انــد. من و  زدنــد 
یکی از بچه ها ســوار ماشــین شــدیم و راه 
که  گلولــه بود  افتادیــم. از دو طــرف باران 
بر ســر ما مــی باریــد. یک طــرف نیروهای 
عراقــی و یک طــرف بچه هــای  خودمان. 
که  گلوله ها آنقدر زیــاد بود  شــدت بــارش 
بچه ها نمی توانســتند از ســنگرها بیرون 
که منتظر بودیم شــرایط  بیایند. در حالی 
بــرای آب رســانی بــه بچــه ها مهیا شــود، 
ترکــش خمپــاره در نزدیکــی مــا فــرود آمد 
کــدام از ما آســیبی نرســاند،  امــا بــه هیــچ 
که یــاد قرارم بــا خدا افتــادم. از  آنجــا بــود 
کــه عقـب نشینــــی  بی سیـــــم اعــلام شــــد 
کنیم. تانکــر آب هم مثــل آبکــش ســـوراخ 
بیــــــرون  تانکــــــر   شـــــد و همـــــه آب هــای 

ریخت.«

تابوت هایی که برای شهدا ساخته شد 
کنــد و این پــا و آن پا  کمــی نفــس تازه می 
می شــود و از ادامــه خاطراتــش این طــور 
تشــییع  از  قبــل  مــاه  »چنـــــد  می گویــد: 
که خبر رســید  شــهدای ۲5 آبان مــاه بود 
بــرای شــهدا به تابــوت نیاز دارنــد. حدود 
ســی نفــر از نجارهــای اصفهــان دور هــم 
جمــع شــدیم و در ســوله بزرگــی اقــدام به 
کوتاهی  کردیــم. در مدت  ســاخت تابوت 
نزدیک هزار تابوت برای ارسال به مناطق 
تابــوت  کار ســاخت  آمــاده شــد.  جنگــی 
خیلــی جانســوز اســت، همیشــه بــا وضــو 
کار را انجــام مــی دادم. وقتــی اره را  ایــن 
گذاشــتم تصــور اینکه چه  روی چوب می 
شــهیدی و در چه شــرایطی قرار اســت در 
کرد.  کار را سخت تر می  تابوت قرار بگیرد، 
با نوای مداحی یکی از آقایان، همه نجارها 
اشــک مــی ریختنــد و کار مــی کردنــد. حــال 
 آنکــه ســاخت تابوت بــرای شــهدا، مداح 
نمی خواســت. به هرحــال در مدت زمان 
کوتاهــی تابــوت هــا را ســاختیم و ارســال 

کردیم.«
 دســـتــــــــش را بــه سمــــــت فلاســــــک دراز 
کند تــا دوباره چــای بریــزد در همان  مــی 
کوچک بر می دارد  استکان ها. یک قاشــق 
کند به هم زدن نبات داخل  و شــروع می 
کار ســاخت تابــوت  اســتکان.  می پرســم 
پســرتان را هــم خودتــان انجــام دادیــد؟ 
کم و  صــدای برخــورد قاشــق بــا اســتکان 
گوید: »نَه و  کمتر می شود و بی درنگ می 
یک دنیا سکوت بعد از گفتن این، نَه...!« 
کبر حالا از ســاختمان حسینیه ای  حاج ا
»زمــان  می گویــد:  نشســته ایم  آن  در  کــه 
منطقــه  اهالــی  پناهــگاه  اینجــا  جنــگ 
بیدآباد بود. به لطف خدا از این حسینیه 
کمک هــای خوبی برای رزمندگان ارســال 
مــی شــد. راســتش نزدیــک هفــت ســال 

محرمانه اعلام 
کردند قرار است 
عملیات شود. 

ما هم تانکر آب را 
 آماده و 

قمقمه های 
بچه ها را پر از 

آب کردیم. چند 
ساعتی گذشت و 
بی سیم زدند که 

 بچه ها 
 بی آب 

شده اند. من و 
یکی از بچه ها 

سوار ماشین 
شدیم و راه 

افتادیم. از دو 
طرف باران گلوله 

بود که بر سر ما 
می بارید. یک 
طرف نیروهای 

عراقی و یک 
طرف بچه های 

 خودمان

- الو،سلام...
+ بسم الله الرحمن الرحیم

- )با مکث چند ثانیه ای بعد از شنیدن صدای خش دار پیرمرد از لا به لای واژه ها(، آقای خبوشانی؟
+ بله....

کبر خبوشانی«؛ پیرمرد ضریح ساز ، منبرساز  گفت وگوی خودمانی با »حاج ا _ و این شروعی بود برای قرار یک 
کـــه در زمـــان جنـــگ بـــرای شـــهدا تابـــوت می ســـاخت و ســـقای بچه هـــای لشـــکر 14 امـــام حســـین)ع( بـــود،  و پـــدر شـــهیدی 

}ســـالی یکـــی دوبـــار آن هـــم بـــه مـــدت یکـــی دو مـــاه.{

گݡــــــــــــــــــــــزارش 
فــــرزانه  فــــرجــــی
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کمــپ درمــان اعتیــاد به اســم  کــه  اســت 
که  خــود شــهید خبوشــانی افتتــاح شــده 
از  بخشــی  صــرف  مــا  شــهید  حقــوق   کل 
کمــپ جهــت تــرک اعتیــاد  هزینــه هــای 
معتــادان می شــود. به لطف خــدا تا حالا 
کــه تعــدادی از  کــی داریــم  5۰۰ نفــر آمــار پا
کارگاه  در  شــدن  ک  پــا از  بعــد  معتــادان 
کار شــدند. البتــه  خودمــان مشــغول بــه 
کمپ  خیریــن زیــادی هم در هزینــه های 
کســی به یک نحوی،  کنند، هر  کمک می 
یک نفر بانی شــام می شــود، عده ای هم 

کمک های نقدی و غیرنقدی دارند.«
کــه بــرای  تعــداد مشــتری هــای حاجــی 
کارگاه آمدند سه، چهارنفری  ســفارش به 
می شــود. او حــالا حرف هایــش را جمع و 
گوید: »در زمان جنگ  جور می کنــد و می 
کردند  کمک می  کشــورهای بزرگی به عراق 

اما خواســت خدا بر پیروزی ما بود، حرف 
کــه بداننــد روز  دلــم بــا مســئولان اســت 
قیامــت پیــش رو اســت و امتحــان خــدا 
انــگار از شــبکه  کــه  کبــر  ا در راه...«حــاج 
هــای مجازی و حواشــی پیرامــون حضور 
ج از  فرزنــدان برخــی از مســئولان در خــار
کشــور خوب مطلع است، صحبت هایش 

را اینگونه به پایان می رساند. 
کاری  گر بچه ات خوب و  »آقای مسئول، ا
باشــد، خــدا به خــودش مال و ثــروت می 
کــدام از  که زمــان رفتن هر  دهــد، همیــن 
کنیــم چهار متر قواره  ما برســد خیلی هنر 
پارچــه بــا خودمــان خواهیــم بــرد. مال و 
بــه اولادت برســد،  کــه  بــاد آورده  ثــروت 
کنــار دریــا و ...  کشــور و  ج از  مــی رود خــار
خوشی های ظاهری. آقا قیامت و آخرت 
نزدیــک اســت. مادرم شــعر زیبایــی برای 
گذر اســت، لذت دنیا  مــا می خواند، دنیا 
گذر  گــذر اســت، این بــاد صبا بــر دم دریــا 
که  گفتــه آنچه  است.شــیخ عبــاس قمــی 
مــن در مفاتیح الجنان نوشــته ام، خودم 
کســی چیزی بنویســد  گر  کرده ام. ا عمــل 
که خودش عمل نکند، بی شک  یا بگوید 

گذارد... .« روی مردم تاثیری نمی 
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روایت عکݡس

چشــمه جوشان اشــک طاقتش تمام 
شد و بارید...

اشــک در پیــچ و خــم خطــوط صورت 
خسته مادر راهش را پیدا کرد...

در همین حوالی مادری با امید خندید 
تــا نبــارد دانه دانــه دلش که مبــادا جا 

بماند روی پیراهن پسر لحظه وداع 
و امید در همین نزدیکی است 
در نگاه کودک چند ساله... 

آیــا نــام دوکوهــه را شــنیده ای؟ شــهرک 
را  طلاییــه  آیــا  چطــور؟  را  دارخویــن 
گــردان  بلــدی؟ نهــر جاســم را چطــور؟ 
کمیــل را مــی شناســی و حماســه اش را 
گــردان  گــردان یازهــرا)س( و  می دانــی؟ 

چطــور؟ را  ســجاد)ع(  امــام 
یــک بــار دیگــر از ابتــدا بخــوان! بــه راســتی 
چــرا جمــلات بــالا، یکــی در میــان برایــت 

آشناســت؟
چــرا نــام یکــی را شــنیده ای و دیگــری 
بلــدی  را  یکــی  مــکان  چــرا  شــاید؟  را 
و  کمیــل  نــام  چــرا  خیــر؟  را  دیگــری  و 
ولــی  آشناســت،  برایــت  حماســه اش 
ســجاد)ع(  امــام  و  یازهــرا)س(  گــردان 

اســت؟ غریــب  برایــت 
گــردان  »منــم مهــدی نریمــان! فرمانــده 
کمیــل...« آیــا ایــن جملــه را بــه خاطــر 

داری؟
از  یکــی  بــود در  ایــن جملــه مونولوگــی 
ســکانس هــای فیلــم »پــرواز در شــب« 
کمیــــــل را  گــردان  کــه در آن، حماســه 
کــه بارهــا و  کــرد  بــرای همیشــه جاودانــه 
ــد.  ــی پخــش ش ــتی از رســانه مل ــه درس ب
بــه راســتی چــرا حماســه هــای نــام آوران 

ــد؟  ــده ان ــع ش ــوم واق ــا مظل ــهر م ش
چــرا نــام شــهدای دلاور اســتان اصفهــان 
امــام   14 لشــکر  ســرافراز  گردان هــای  و 

گوییــد؟ چــرا  کــه چــرا از تورجــی زاده نمــی 
امــام  و  یازهــرا)س(  گــردان  حماســه  از 
شــهرک  چــرا  نمی گوییــد؟  ســجاد)ع( 
دارخویــن غریــب اســت؟ اردوگاه شــهید 
کجاســت؟ اردوگاه فتــح چــه شــد؟ عــرب 
گــردان امام  که  آیــا می دانیــد حماســه ای 
ســجاد)ع( و یازهــرا)س( در نهــر جاســم، 

اصفهــان،  اســتان  در  حســین)ع(، 
هــم  خودشــان  اســتان  و  زادگاه  یعنــی 
و  نمی دانــی  تــو  اینکــه  آیــا  گمنام انــد؟ 
غریبــه  آنهــا  بــا  یــا  نمی شناسی شــان 

توســت؟ تقصیــر  هســتی، 
کبــاز و  پا گــر دوکوهــه مأمــن عاشــقان  ا
زاهــدان شــب زنــده داری همچــون حــاج 
همــت،  ابراهیــم  متوســلیان،  احمــد 
همــــــدانی،  حســین  باقــری،  حســن 
گلســتانی و... بــود، شــــهـــــــرک  محســن 
شیـــــــردلانی  بیشــه  هــم  دارخویـــــــن 
خـــــــرازی،  حســین  حــاج  همچـــــــون 
مصطفــی ردانــی پــور، قربانعلــی عــرب، 

بــود. و...  زاده  تورجــی  محمدرضــا 
از  پــس  گذشــــت ســه دهــه  از  آیــا بعــد 
پایــان جنــگ، یــا بهتــر بگویــم، بعــد از 
ــه  گذشــت ســه دهــه پــس از دفــاع جانان
غیورمــردان بی ادعــای ایــن مــرز و بــوم 
آن  وقــت  ســاله،  هشــت  دوران  آن  در 
پهلوانــان  پایمردی هــای  کــه  نرســیده 
بــــــرای  بــوم،  و  مـــــــرز  ایــن  بی ادعــــــای 

شــود؟  بازگــو  فرزندانشــان 
لطفــا برداشــت وارونــه نشــود؛ منظــورم 
کــه چــرا از همــت می گویید،  ایــن نیســت 
کمیــــل می گوییـــد، چرا  چرا از دوکوهه و 
طلاییـــــه آشناســت،  بلکــه دقیقــا عکــس 
ایــن عقیــده را دارم  و منظــورم این اســت 

کردنــد و به  معــروف بــه دژ جاســم، خلــق 
گــردان امــام ســجاد)ع( و  قیمــت انهــدام 
شــهادت و مجروحیــت بیــش از دوســوم 
ــا زهــرا)س( ختــم شــد و  ــردان ی گ نفــرات 
در مجمــوع، بیش از پانصد نفر متلاشــی 
شــدند تــا توانســتند آن دژ را از چنــگال 
مــزدوران بعثــی درآورنــد؟ این حماســه تا 

ابــد جاودانــه خواهــد مانــد. 
ــا راوی  گوییــم؟ آی پــس چــرا از آنهــا نمــی 
را  جاودانــه  شــب های  آن  روایتگــر 
نداریــم؟ منابــع قابــل اســتناد و اعتنــا در 

نداریــم؟ دســترس 
 ســردار ســرتیپ پاســدار حــاج اســماعیل 
همیشــه  گــردان  فرمــــــانده  صادقــی، 
ــا  ــرا)س(، باوجــود  بـــــارهـــــ ــروز یازهــــ پیــــ
مجروحیــت، الحمــدلله هنــوز در میــان 

ماســت.
گرانمایــه ای هــم همچــون  روایتگــران   
داشــتن  بــا  نجیمــی  محمــود  حــاج 
هنــوز  جنــگ،  از  متعــدد  زخم هــای 
هــم بــی مــزد و منــت روایــت می کننــد. 
الباقــی آنهــا را نیــز بــه ســخن واداریــد! باور 
ــوان مــن خــارج ــه ایــن دیگــر از ت ک  کنیــد 

 است.
ــتمین  ــی و هش ــبت س ــه مناس ــالا و ب  ح
ســخنم  مقــدس،  دفــاع  آغــاز  ســالگرد 
مــــحتــــــرم  متولیـــــــان  بـــــــه  خطــاب  را 
پایــان  بــه  اصفهــان  اســتان   فرهنــگ 

می رسانم. 
هنــوز هــم چشــم امیــد بازمانــدگان آن 
بــه  ناشــدنی،  فرامــوش  حماســه های 
دســتان بــی رمــق شــما متولیــان محتــرم 
چشــم  از  را  مــا  لطفــا  اســت.  آمــوزش 

دهیــد! نجــات  انتظــاری 

بدون تعــــارف 
محمـد بلوری

کݡجای قصه جنگ را به یاد دارید؟
حرف دل یک جانباز قطع نخاع خطاب به متولیان فرهنگݡیݡ

صاحب امتیاز  شرکت پیام اصفهان زیبا     دبیر  زینب تاج الدین  

 همکاران این شماره  مریم اسدی جعفری، زینب افشار،  آسیه دهباشی، فرزانه فرجی صفحه آرا  عاطفه سادا ت حسینی
 ویراستاران سپیده امین الرعایا ،  افسانه دهکامه ، سمیه شیروانی، وحیده سادات ماهری  با تشکر از  محمد بلوری،حسین ثالثی و زینب عطایی


